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صدا زبان منجانی تجزیه تحلیل و  
 از لحاظ آواشناس ی و واج شناس ی 

 )فیصل( پاول ویلیامسان

 برگردان: ثانی "مرزبان"
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 مقدمه 

ت ، منجیگی و یا منجانیگی( در ولسوالی کران و منجان ولایوار)منجی، منجی زبان منجانیاز    
 اروپایی - هند  های زبان خانواده رد ریشه زبان این گردد، که بدخشان، افغانستان تکلم صورت می

 1.ددار

نفر  5300 گوینده گان این زبان به( ١٣٩٠) 2011درسال بیکو  بیر شناسمطابق به پژهش زبان
گوینده گان این زبان که در دو قسمت شمال و جنوب این دره زندگی دارند به دو لهجه  .رسیدمی

ه است که ظهای قابل ملاح تفاوت ،آن در ال دارندم استعمبین هکه مردم  ه هایاین لهج تکلم میکنند.
ان منجانی صحبت میکنند از افراد که به زب اما .استها در تعدادی از واژه ها وصداها این تفاوت 
در مورد این زبان قبلاً چند  .مشکل سر نمی خورند تفهیم بهافهام و اند ودر ها آگاه این تفاوت

و  (١٣٥١)1972در  گرونبرگ، (١٣١٧) 1938در  رنهگئورگ مورگنستیدانشمندی به نام های 
 اند.  انجام دادههای  ( پژوهش١٣٩٠) 2011در بیکو  بیر

تجزیه و تحلیل واج شناسی ذیل بعد از چهار سال تحقیق در مورد زبان منجانی به پایه ی اتمام رسید 
شروع به ( ١٣٨٩) 2010یل ماه اگیست سال اوا، در گرددمیگان عزیز تقدیم و به دست خواننده
گان کران و منجان دیدن نمودیم و مقدمه چینی د، در نخست با تعدادی از باشناین پژوهش کردیم

  2011سال  را در یی پژوهشابتداگردید، و نخستین پیش نویس آغازمان ازهمین جا  پژوهش
سال های  شره ی برای به انتها رسانیدن پژوهو بعداً یک ترکیب چند دو ( به اتمام رسانیده١٣٩٠)

به  پژوهشاطلاعات که در این نام  طرح ریزی و توسعه زبان منجانی را ترتیب نمودیم. ه ببعد 
 ها و جلسات های معمولی، نشست واژه است که از صحبت( 3000میان آمده بیشتراز سه هزار )
 داندانشمن توسط منجانی زبان آواشناسی سیستم علمی پژوهش این زبانی جمع آوری گردیده است.

  منجانی زبان آواشناسی درست فهم .گرفت قرار برسی مورد کشور خارج و داخل در زبانشناس
 . بود خواهد منجانی زبان الخط رسم شناخت در موثر و مهم عنصر یک

 بنویسند و بخوانند خود زبان به بتوانند منجانو مردم  اطفال تا بود این الفبا  ترتیب و بیان از هدف
.  باشد افغانستان کشور ملیهای  نباز یکی میان ارتباطی پل یک به آنها میتواند ایناز دید دیگر که 
که در آن هیچ  گردیده تشکیل ناسیزبانش قواعید پژوهش و به نظر زبان این الفبای تشکیل براین بنا

  .است متی و سیاسی مد نظر گرفته نشدهگونه مسایل قومی س

و ترتیب  تهیه را زبانشناسی تخنیکی بخش این( ثمر) وی هموسس و ویلیامسان پاول کتاب این مولف
که  ،میگردد افغانستان دولت مربوط تصویب و تایید آن به گونه رسمی صلاحیت اما ،استنموده 
 به منجانی زبان و گوینده گان جامعه با محقیق وهمکاری پژوهش ،مطالعه ،تلاش ها سال از بعد

 رسمی و قانونی گونه به را منجانی زبان لفبایا انستانافغ کشور علوم آکادمی 3/4/1396 تاریخ
 و فنی ،مسلکیعلوم یک منبع معتبر است که در آن افراد   آکادمی ،داند قرار تاید مورد و تصویب
 زبان آوانکاریمجموعه  اینتفصیلی و جزوار  گونه به آنها که اند کشور این عالیهای  کادر

 تشویق را منجانی گوینده گان زبان جوانان و داند قرار تاید دمور آنرا و نمودند بازدید را منجانی
 وزبان فرهنگ به باشد مفیدیتتا این یک  تلاش نماید وفرهنشگان زبان بیشتر رشد برای تا نمودند
 ملی های زبان و عربی نظر به روش را زبان منجانی را  الفبا آنها. افغانستان کشورشان و خود

 .نمودند انتخاب افغانستان

                                           
1 Lewis, Paul M. (2009) Ethnologue: Languages of the World, 16th edition, Dallas: SIL International, 324. 
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 افغانستان مردم و منجان مردم برای بالای مفیدیت از منجانی زبان الخط رسم تا هستیم امیدوار ما
 . داریم تمنا زبان این گان گوینده به زبانی بیشتر های فرصت و آینده امید به باشد
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 سپاس گزاری
تکمیل این ی  حوصلهو  م که به ما توانمندییخداوند بخشاینده و مهربان را سپاسگذار ،در آغاز 

و ما خورسندیم که  است بر بشریت پروردگارطرف رزشمند از ای  فهحهر زبان ت مجموعه را داد.
. در جمع آوری این اثر ارزشمند مردم در باره زبان منجانی این پژوهش را به انجام رسانیدیم

رح ریزی این تحقیق طدر  و علم پرور ولسوالی کران و منجان خیلی همکاری کردند. مهمان نواز
 نیک محمد و عبدالجبار، غلام علی، سلام،لآقایان عبدااز کارمندان بخش زبان منجانی هر یک 

گی نا  حمات شبانه روزی و تلاش های خستهایشان با ز که را منت گذاریم  وعبدالقدیر محمددوست 
شان انجام داده باشند. و  به عنوان برگ سبز تحفه درویش به هم میهنانا ستند خدماتی رپذیرشان توان

عرصه  هم نیروی پیشرفت در ستایش است و هایشان برای ما قابل قدر و درخور این کار وفعالیت
      پژوهش ما بودند.

این مجموعه در نخست به زبان انگلیسی ترتیب و نشر گردیده بود، اما مطابق هدف پژوهش ما، 
و مردم افغانسان قرار میگرفت، بنااً به اثر کوشش و اهل فرهنگ جامعه  باید به دسترس تمام اقشار

های جوان فرهنگ دوست و پرتلاش محترم ثانی )مرزبان( از زبان انگلیسی به فارسی دری 
برگردان شد که تلاش های این جوان فرهیخته نیز قابل تمجید و ستایش است. و از همه خواننده گان 

دن کاستی ها و کوتاهی های ما در اصلاح و تصحح این اثر، خواهشمندیم که به جای بزرگ نشان دا
  آن مارا همکاری نمایند تا در چاپ های بعدی به آن رسیده گی شود.  
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زبان منجانی روش استفاده الفبا  
 

قبل از پرداختن بحث در مورد آوانگاری زبان منجانی لازم است تا روش و کاربرد الفبای زبان 

آن بیان نمود. یرا به گونه ساده و ابتدایمنجانی   
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 الفبای زبان منجانی
 

 

 آ آدم څ څارگه ط طاوؤسه ل لاند

 أ سأسته د دمبؤره ظ ظرافگه م مامه

 ا اگمین ذ ذخیره ع عارؤسه ن نأخچیر

 ب ببؤک ر رأوسه غ غالڤ و وري

 پ پاپ ز زیت ف فیا ؤ پؤر

 ت تات ژ ژأرژه ڤ ڤریگه ه هؤش

 ث ثمر س سأڤده ق قؤل ۍ ڤراۍ

 ج جؤک ش شال ک کتیو ي بمبري

 چ چام ښ ښرأۍ ݢ ݢأۍ ې نېنه

 ح حلقه ص صابؤن گ گادي ی یؤر

ضرب  ڱ أمینڱه  
 المثل

 خ خره ض
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ارند و داد و گرفت د خود را دارد. همان گونه که زبانها وجه مشترک هر زبان  سیستم صدای خاص

داهای زبان منجانی در زبان های دری، پشتو و سایر زبان یک مبحث هتمی است، اکثراً ص بین آنها

افغانستان  منجانی یک حرف از زبان های های پامیری موجود است. برای هر فونیم )صدا( در زبان

. تمام حروف که به زبان منجانی انتخاب گریده در زبان دری موجود است به است برگزیده شده

 :استثنای ده خروف ذیل

 ، )ښ(، )ݢ(، )ڱ(، )ؤ(، )ۍ(، )ي( )ې( (، )ڤ(څ)أ(، ) 

 

 .دارد استعمال مورد منجانی واژه هایدر  ی مصوتصدا یک برایحرف )أ( 

 
 الفبای به نمایش

 بین وانگاریآ

 المللی

 دری منجانی

akɔndi خار أکاندي 
sasta کوه سأسته 
pala پا پأله 

 

 

دارد،  تعمالاسن مورد ساو منجانی یک ، پشتوشغنانی، واخانیزبان های حرف )څ( در 

 دود واژه ها مورد استفاده قرار میگیرد. حاما این حرف در زبان منجانی در م

 به طور مثال:

 
 الفبایبه  نمایش

 بین وانگاریآ

 المللی

 دری منجانی

t͡sɪbdɔ گزیدن څبدا 
t͡sɔɾəɡa چرده څارگه 
t͡siwəni یک نوع پرنده څیونی 

 

مورد  منجانی زبان ست و در افغانستان تنها درانسدادی، کامی، بی آوا ا (ݢ) حرف

 . به طور مثال:دارد استمال

 
 الفبایبه  نمایش

 بین وانگاریآ

 المللی

 دری منجانی

caj خانه ݢأۍ 
cəɾm کرم ݢرم 

əɡəʃcə انگشت اگشݢه 
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 منجانی مورد زبان در تنها انسدادی، کامی، بی آوا بوده در افغانستان (ڱحرف )

 دارد.  استعمال

 به طور نمونه:

 
 الفبایبه  نمایش

 بین وانگاریآ

 المللی

 دری منجانی

ɟɪb ناپدید /گم ڱب 
vaɲɟ دراز ڤأنڱ 

amiɲɟə سیب أمینڱه 

 
شغنانی  های زبان  سایشی، کامی، بی آوا بوده که  برعلاوه زبان منجانی درحرف )ښ( 

 دارد.استفاده  نیزمورد واخانی

 به طور نمونه:
 الفبایبه  نمایش

 بین انگاریوآ

 المللی

 دری منجانی

çiɣ داغ ښیغ 
çuli تلی )نام ده( ښؤلی 
miç روز میښ 

 
در زبان های شغنانی، واخانی و سایر زبان های مختلف جهان مورد ڤ( حرف )

 .گیرددمیقراراستفاده  مورد بیشتر استعمال دارد، اما در زبان منجانی

 به طور مثال: 
 الفبایبه  نمایش

 بین وانگاریآ

 المللی

 دری منجانی

vɾɔj برادر ڤراۍ 
vʊzni بالشت ڤزني 

vɔzəɾɡə بال ڤازرگه 
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در زبان منجانی فرق  نشان مبین است.مصوت را  یصدا( در زبان منجانی ؤ)حرف 

 مصوت )و( قابل اهمیت. -بین مصوت )ؤ( و نیم

 به طور مثال: 
 الفبایبه  نمایش 

 بین وانگاریآ

 المللی

 دری منجانی

puɾ پسر پؤر 
wɔlu عروسی والؤ 

əɣuza چهار مغز هاغؤز 
 

تنها در آخر واژه ها مورد استفاده داشته و همیشه به گونه ( در زبان منجانی ۍ)حرف 

 نیم مصوت استعمال میگردد.

 به طور مثال:  
 الفبایبه  نمایش 

 بین وانگاریآ

 المللی

 دری منجانی

bɔj کاکا، ماما باۍ 
ɣɾaj خاک غرأۍ 
tuj توت تؤۍ 

 
تنها در آخر واژه ها مورد استفاده داشته و همواره به گونه ( در زبان منجانی ي)حرف 

 .مصوت استعمال میگردد

 به طور مثال: 
 الفبایبه  نمایش

 بین وانگاریآ

 المللی

 دری منجانی

bəmbəɾi زنبور بمبري 
pizaçi گوسفند پیزأښي 

t͡ʃiɾi زرد آلو چیري 

 

 .داشته و یک صدای مصوت استاستفاده  یشتربې( در زبان منجانی )حرف 

 به طور مثال: 
 الفبایبه  نمایش

 بین وانگاریآ

 المللی

 دری منجانی

nɛnə مادر نېنه 
pɛnə دست کف پېنه 

avezdɔ آوردن أڤېزدا 
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 در تنها( ع) و( ظ) ،(ط) ،(ض) ،(ص) ،(ذ) ،(ح) ،(ث) یها حرف منجانی زبان در

 و دری زبان در. استعمال میگردند ندا شده گرفته بیعر زبان از وامی که های واژه

-واژه هیچ در حروف این مگر، نددار فادهتاس بیشتر مورد عربی های واژه منجانی زبان

        .مورد استعمال ندارند منجانی زبان اصلی ی
 

 میان در آغاز، حرف هر .وضاحت بیشتر میدهد جانینم زبان لفبایادر مورد  ذیل جدول

از  مورد استعمال ندارد واژه بخش هر در حرف وهر. داردژه ها مورد استفاده او آخر و

 کلمه هر تلفظ. است شده گذاشته خالی خانه قسمت های جدول از بعضیدر  لحاظ همین

 هر برای آخر ستون در .تحریر گردیده المللی بین آوانگاری الفبای از استفاده با نیز

  .درآوردیم تحریر در( Unicode) یونکود طور به رسمی شماره یک حرف
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 یونکود
(Unicode) آخر واژه 

در وسط 

لفبای ا IPA ابتدا واژه واژه
 منجانی

U+0622 -- -- 
 آخشه
[ɔxʃə] 
 شش
six 

ɔ 1 آ.  

U+0627 

 پا
[pɔ] 
 همه
all 

 پاپ
[pɔp] 
 پدر کلان

grandfather 

 اگمین
[əɡmin] 
 عسل

honey 
ə/ɔ 2 ا.  

U+0623 -- 

 سأسته
[sasta] 
 کوه

mountain 

 أکاندي
[akɔndi] 
 خار

thorn 

a 3 أ.  

U+0628 

 ڱب
[ɟɪb] 
 گم

lost 

 کباڤم
[kəbɔvəm] 
 کم میکنم

I trim 

کؤبب  
[bəbuk] 
 هدهد

hoopoe bird 
b 4 ب.  

U+067e 

 پاپ
[pɔp] 
 پدر کلان

grandfather 

 پاپر
[pɔpʊɾ] 
 زیاد
a lot 

ښیأپیز  
[pizaçi] 
 گوسفند

sheep (m) 
p 5 پ.  

U+062a 

 تات
[tɔt] 
 پدر

father 

 سؤته
[suta] 
 چاق
fat 

 تالا
[tɔlɔ] 

گدی  

pot 
t 6 ت.  

U+062b 

 حدیث
[hadis] 
 حدیث

hadith 

 تاثیر
[tɔsiɾ] 
 تاثیر

affect 

 ثمر
[samaɾ] 
 ثمر

fruit 
s 7 ث.  

U+062c 

 رج
[ɾəd͡ʒ] 
 مشکل

difficult 

 ویجېتا
[wid͡ʒɛtɔ] 
 بالا کردن
to lift up 

کؤج  
[d͡ʒuk] 
 جیب

pocket 

d͡ʒ 8 ج.  
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U+0686 

 وچ
[wʊt͡ʃ] 
 سر پاه

upright, upward 

 شیفچه
[ʃift͡ʃa] 

آب هفشر  
waterfall 

 چام
[ t͡ʃɔm] 
 چشم

eye 
tʃ͡ 9 چ.  

U+062d 

 صلح
[sɪl] 
 صلح

peace 

 رحم
[ɾəm] 
 رحم

mercy 

 حجره
[həd͡ʒəɾə] 

جرهح  

store room 

h 10 ح.  

U+062e 

 ماخ
[mɔx] 
 میخ

nail 

 یخه
[jɪxə] 
 خواهر
Sister 

ؤشݢيخ  
[xuʃci] 
 بزرگ قوم

tribal leader 
x 11 خ.  

U+0685 -- -- 
 څارگه

[t͡sɔɾəɡə] 
 چرده

type of bird 
ts͡ 12 څ.  

U+062f 
 لاند

[lɔnd] 
 دندان
tooth 

 پدیؤ
[pədiu] 
 دست کش

glove 

 دگدر
[dɪɡdəɾ] 
 خورد
small 

d 13 د.  

U+0630 -- -- 
 ذخیره

[zaxiɾə] 
 ذخیره

storage 

z 14 ذ.  

U+0631 

رؤی  
[juɾ] 
 آتش

fire 

 چیري
[t͡ʃiɾi] 
 زرد آلو

aprocat 

وسهأر  
[ɾawsə] 
 روباه

fox 
ɾ 15 ر.  

U+0632 

 فیز
[fiz] 
 سینه

chest 

 ڤزه
[vʊzə] 
 بز

goat (female) 

گڱنؤز  
[ˈzuɲɟ͡ʝɪk] 

 بچه
boy 

z 16 ز.  

U+0698 

 ایژ
[ʔiʒ] 
 مار

snake 

 شژنه
[ʃɪʒnə] 
 سوزن

needle 

 ژنکه
[ʒɪnkə] 
 زن

woman 

ʒ 17 ژ.  
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U+0633 

 وېس
[wɛs] 
 حالا

now 

 فسکه
[fɪskə] 
 بینی

Nose 

توېسک  
[skwet] 
 چوب
wood 

s 18 س.  

U+0634 

 ویش
[wiʃ] 
 کا

hay 

 وشیاندا
[wəʃiɔndɔ] 

شدن نهرسگ  
to be hungry 

دانشې  
[ʃɛndɔ] 
 نوشیدن

to drink 

ʃ 19 ش.  

U+069a 

 میښ
[miç] 
 روز
day 

ښیأپیز  
[piˈzaçi] 
 گوسفند

sheep (m) 

أۍښر  
[çɾaj] 
 سه

three 
ç 20 ښ.  

U+0635 

 خلاص
[xalɔs] 
 خلاص

finished 

صیحتن  
[nəsiət] 

صیحتن  

advice 

نؤصاب  
[sɔbon] 
 صابون
soap 

s 21 ص.  

U+0636 

 غرض
[ɣəɾaz] 
 غرض

grudge 

 راضی
[ɾɔzi] 
 راضی

pleased 

 المثل ضرب
[zaɾb almasal] 

 المثل ضرب
proverb 

z 22 ض.  

U+0637 

 خیاط
[xajɔt] 
 خیاط
tailor 

 وطن
[watan] 
 وطن

homeland 

 سهؤطاو
[tɔʔusə] 

سوطاو  
peacock 

t 23 ط.  

U+0638 

 لحاظ
[lahɔz] 
 لحاظ

point of view 

 وظیفه
[wazifa] 
 وظیفه
job 

 ظرف
[zaɾf] 
 ظرف
dish 

z 24 ظ.  

U+0639 

 نوع
[naw] 
 نوع
type 

 قلعه
[qala] 
 قلعه

castle 

 عقل
[aql] 
 عقل

intellect 
a 25 ع.  

U+063a 

 میغ
[miɣ] 
 ابر

cloud 

غهڱمل  
[mɪlɟəɣə] 

 لای
mud 

 غالڤ
[ɣɔlv] 
 سگ
dog 

ɣ 26 غ.  
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U+0641 

 خف
[xəf] 

صابون کف  
soap suds 

 وارفه
[wɔɾfə] 
 برف

snow 

 فیا
[fiɔ] 
 بیل

shovel 
f 27 ف.  

U+06a4 

 یرڤ
[jɪɾv] 
 دهن

mouth 

 نڤي
[nəvi] 
 می بارد

raining 

 ڤریگه
[vɾiɡə] 
 ابرو

eye brow 
v 28 ڤ.  

U+0642 

 بیرق
[bajɾaq] 
 بیرق
flag 

 لقېڤدا
[ləqɛvdɔ] 

دادن شور  
to shake 

 لؤق
[qul] 
 آب استاده

puddle 
q 29 ق.  

U+06a9 

کؤج  
[d͡ʒuk] 
 جیب

pocket 

 أکاندي
[akɔndi] 
 خار

thorn 

 ؤکتی
[ktju] 
 کتاب
book 

k 30 ک.  

U+0762 

 سپشݢ
[spɪʃc] 
 رنگ خاکی
brown 

 کنݢیکه
[ˈkəɲcikə] 

 دختر
girl 

أۍݢ  
[caj] 
 خانه

house 
c 31 ݢ.  

U+06af 
 پارگ
[pɔɾɡ] 
 موش

mouse 

 فریگه
[fɾiɡə] 

)حشره( کیک  
flea 

 گل
[ɡʊl] 
 گل

flower 

ɡ 32 گ.  

U+06B1 

 ڤأنڱ
[vanɟ] 
 دراز

long 

گڱنؤز  
[ˈzuɲɟ͡ʝɪɡ] 

 بچه
boy 

 ڱب
[ɟɪb] 
 گم

lost 
ɟ 33 ڱ.  

U+0644 

 پل
[pəl] 
پای نشانی  

footprint 

 خؤله
[xulə] 
 کلا
hat 

 لڤر
[ləvɾ] 
 دروازه
door 

l 34 ل.  

U+0645 

 پام
[pɔm] 
 پشم

wool 

 مالگهنأ
[namɔlɡə] 

 نمک
salt 

 مامه
[mɔmə] 
 مادر کلان

grandmother 
m 35 م.  
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U+0646 

 شفین
[ʃfin] 
 شانه

comb 

 نېنه
[nenə] 
 مادر

mother 

 خچیرأن
[naxt͡ʃiɾ] 

 کوهی  آهو

ibex 

n 36 ن.  

U+0648 

 لیو
[liu] 
 بد

bad 

 أود
[awd] 
 حوض

pond 

يرو  
[wəɾi] 
 بره

lamb 
w 37 و.  

U+0624 

 والؤ
[wɔlu] 
 عروسی

wedding 

 پؤر
[puɾ] 
 پسر

son 
-- u 38 ؤ.  

U+0647 

 تأکه
[taka] 

 بز نر

billy goat 

 لوانپه
[palʊwɔn] 
 پهلوان

champion 

 هؤشیار
[ʔuʃijɔɾ] 

 شیارهو

clever 

a/ʔ 39 ه.  

U+06CD 

 ڤراۍ
[vɾɔj] 
 برادر

brother 
-- -- j 40 ۍ.  

U+064A 

 أکاندي
[akɔndi] 
 خار

thorn 

-- -- i 41 ي.  

U+06d0 -- 

 نېنه
[nɛnə] 
 مادر

mother 

 

-- 
ɛ 42 ې.  

U+06cc -- 

 ڤیرا
[viɾɔ] 
 بار

load 

رؤی  
[juɾ] 
 آتش

fire 
i/j 43 ی.  
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 آوانگاری زبان

 روش تخنیکی آوانگاری و رسم الخط زبان منجانی را مورد بحث قرار میدهد.  موارد ذیل

 

 فونیم های صامت
 لبی 

 

 دندانی

 

یی بیره پسا نرم  کامی برگشته 
 کامی

 ملازی

 p    b t      d   c      ɟ k   ɡ (q) انسدادی
  f    v s      z ʃ     ʒ (ʂ)    (ʐ) ç x   ɣ سایشی

انسدادی 
ی سایش   t͡s   (d͡z) t͡ʃ     d͡ʒ (ʈ͡ʂ)  (ɖ͡ʐ)    

      m n انفی
      ɾ  ضربه ای
صدای 
نزدک 
 شونده

w l   j  (h) 

 )فونیم های کم یاب یا حاشیه وی داخل قوس ها قرار دارند(  

 

که برعلاوه  ،اند زبان منجانی صامت های کامی در های برجسته روش صدا گیه ویژ یکی از

 اند بارتکه ع دارد نیز گرکامی دیصدای  سهزبان منجانی  (/j/) کامی ی نزدیک شونده صدای

به گونه  لاً صورت کامی ها کامدرچنین که   ) زبان شناس(سکیرفواستاد نظر به سخن .   /ç/ /c/ /ɟ/از

  2.واضح نمایان میشوند

دیده  نیز در واژه های وامی [h]، [χ] و [q] آواهایمنجانی زبان  در سکرفواستاد  نظر به گفته

 گفت باید  [h] و [q]مورد در و سر نخوردیم. [ χ]، به مثال از تلفظ که نمودیم تحقیق  در اما د،نمیشو

 [q]زبان منجانی صحبت میکنند ایشان به تحصیل کرده  افراد جریان تحقیق این را دریافتیم در ماکه 
ت سدر هنگام  ، درحق( [haq]) :مانند .تلفظ میکنندعربی  واژه های وامی زبان را در  [h] و

 تلفظ میکنند.  [ʔ] و[h] عربی واژه های وامی  سریع صحبت کردن دریا

                                           
2 Prods O. Skjærvø, Yidgha and Munji. 4.2.2.3.2. 
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 حروف صدا قبل از [h] یا  [ʔ] .میگردند آغاز مصوتبا حروف  منجانی که زبان کلمات  بیشتر در

 دراند که  این را تذکرداده هدادخداو و ایدلمن( ١٣٨٨) 2009سال  در .شوداستفاده می دار

 اول کلمات و آغاز ت باشد درشبه گونه در   [h]های پامیری این مشخص گردیده است که زبان

مثال های  ش ماپژوهجریان  در .تلفظ میگرددکلمات وامی  در تنها [q] اما ،مورد استعمال دارد

  گفتارهای معمولی افراد مشاهده نمودیم. در را متعدد این صدا

 اما افراد تحصیل کرده میکنند لفظت   [k]به صدارا   /q/ فونیم ،منجانیزبان گوینده گان  ضی ازبع

 .نیز یک فونیم خواند  /q/بنابراین میتوانآنرا به گونه درستش تلفظ میکنند. 

 هاشامل بحث فونیم صدا اما این هردو میتوان مورد بحث قرارداد، نیز نوع صدای دیگر را دو
 نیستند.

1- [r] مثال  در[qərːas kəɾɔ]   در  ها زدن است که گربه عنی آن خرخرکه م( راک )قرس

 آورندمی

2-  [ʙ]  درمثال[ʙʙʙ]    برای صداکردن رمه استفاده میکنند. هاوپان چصدای است که 

 
 

 ی مشکوکه یصامت های جور

نمایش به  معنی به انگیسی معنی دری
منجانی با 
الفبای آوا 
نگاری بین 
 المللی

ش به یامن
 حرف منجانی

جفت های 
 مشکوک

 توسط، همرابا
 بیل

by, with 
shovel 

/pia/ 
/fia/ or /fiɔ/3 

 /p/  /f/ پ / ف
 

 نصیحت کردن
 بندآب

advice 
dam 

/pʊnd/ 
/bʊnd/ 

 /p/  /b/ پ / ب
 

 بیل
 بودن

shovel 
be.PST.3SG 

/fia/ or /fiɔ/ 
/via/ 

 /f/  /v/ ف / ڤ

 آن را  
 آنها

him/it 
they 

/vaj/ 
/waj/ 

 و / ڤ
 

 

/w/ /v/ 

 پر، مملو
 تیر چوبی 

full 
wooden beam 

/bɔɾ/ 
/vɔr/ 

 /b/  /v/ ب / ڤ

 طولانی، دراز
 دول آسیاب

long (time, 
distance) 
wheat hopper (part 

/tul/ 
/dul/ 

 /t/  /d/ ت / د
 

                                           
3 The pronunciation [fia] represents the south dialect and [fiɔ] represents the north dialect. 
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of a traditional 
mill) 

 چرده
 سایه

type of bird 
shade 

/t͡sɔɾəɣə/ 
/sɔɡə/ 

 /t͡s/ /s/ څ / س
 

 چرده
 خوب

type of bird 
well 

/t͡sɔɾəɣə/ 
/t͡ʃɔɾə/ 

 /t͡s/  /t͡ʃ/ څ / چ

 خانه
 چای

house 
tea 

/caj/ 
/t͡ʃaj/ 

ݢچ /   /t͡ʃ/  /c/ 
 

 چای
 جای

tea 
place 

/t͡ʃaj/ 
/d͡ʒaj 

 /t͡ʃ/  /d͡ʒ/ چ / ج 
 

 فردا
 زخمی

tomorrow 
injured 

/saɾ/ 
/zaɾ/ 

 /s/  /z/ س / ز

 سال
 شال

year 
a long, thick head 
scarf (shawl) 

/sɔl/ 
/ʃɔl/ 

 /s/  /ʃ/ س / ش

 تلی، نام یک قریه
 شوله

Tili (village name) 
rice pudding 

/çuli/ 
/ʃula/ 

 /ç/   /ʃ/ ښ / ش
 

 تیلی  نام یک قریه
 کلا

 گلوله، مرمی
کرشنیل، سوزن 

 بافندگی

Tili (village name) 
hat 
bullet 
knitting needle 

/çuli/ 
/xulə/ 
/piçɔ/ 
/sixɔ/ 

 /ç/  /x/ ښ / خ
 
 
 

 شال نازک
 خال

thin shawl 
spot 

/ʃɔl/ 
/xɔl/ 

 /ʃ/  /x/ ش / خ

 زدن
 شدن

to hit 
to become 

/ʒiɔ/ 
/ʃiɔ/ 

 /ʃ/  /ʒ/ ش / ژ
 

 میماند
 تماشا میکند

stay.PRS.3SG 
watch.PRS.3SG 

/wɪzit/ 
/wɪʒit/ 

 /z/  /ʒ/ ز / ژ
 

 جنگ کردن
 جاروب

to fight 
broom 

/dɪftɔ/ 
/ɾɪfə/ 

 /d/  /ɾ/ د / ر

 بدل
 دیدن

fake 
saw 

/badal/ 
/aɾa/ 

VدV  /  VرV 
 

/VdV/  /VɾV/ 
 

 خانه
 کی

house 
who 

/caj/ 
/kai/ 

/ ک  ݢ  
 
 

/c/  /k/ 
 

 اشپلاق
 زاده حرامسند، 

whistle.PRS 
child born out of 
wedlock 

/fɪc/ 
/sɪɟ/ 

ڱ/  ݢ  /c/  /ɟ/ 
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 بوسه کن

 کفب
greet by kissing.PRS 
split open.PRS 

/ɡəf/ 
/kəf/ 

 /ɡ/  /k/ گ / ک
 

 چیز
 سند، حرام زده

thing 
child born out of 
wedlock 

/ʃtɪɡ/ 
/sɪɟ/ 

ڱگ /   /ɡ/  /ɟ/ 

 کفیدن
 پایان شدن 

split.IMP 
lather 

/kəf/ 
/xəf/ 

 /x/  /k/ خ / ک

 دیوار
 ای 

wall 
O (vocative 
marker) 

/xeja/ 
/hɛ/4  

-- /x/  /h/ 
 

 الحخوش
 گوشت

happy 
meat 

/xuʃ/ 
/ɣuʃ/ 

 /x/  /ɣ/ خ / غ

 گندم
 بخاری

wheat 
wood stove 

/ɣɔndum/ 
/ɡandul/ 

 /ɣ/  /ɡ/ گ / غ
 

 اسم،نام 
 کلان مادر

name 
grandmother 

/nɔm/ 
/mɔm/ 

 /n/  /m/ ن / م

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ها صامت در صدا تغیرات و جایگاه  

/p/ [p]  [pʰ] 

است. بی آوا بیدول این فونیم انسدادی  

  

معنی به  معنی به دری 
 انگلیسی

 نمایش 
 الفبا  به

زبان 
 منجانی 

 جایگاه صدا   ییآوانمایش  نمایش واجی 

                                           
4 This is also pronounced with a glottal stop /ʔ/ 
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 کلمات  ابتدا در pəˈɡa pʰəˈɡa گهپ morning صبح 

grandfathe پدرکلان 
r 

 کلمات  آخر در pɔp pʰɔpʰ پاپ

 کلمات وسطدر  apiɾ ˈʔapʰiɾˈ پیرأ front پیش 

 

تلفظ  دمیدهبعد از مصوت ها قرار گیرند  درصورتیکه /p/و  /k/  ،/t/ آواییی بی صداهای انسداد

 تلفظ میگردند.  دمیدهناگاهی  گاهی دمیده و ،کلمات رآخ اما در .میگردند،

 
/b/ [b]  [p̚ ] 

  .است داروادولبی آاین فونیم انسدادی 

معنی به  معنی به دری 
 انگلیسی

 بهنمایش 
الفبای 

جانی من  

نمایش واجی 
  

 یآواینمایش 
  

 جایگاه صدا 

 hoopoe هدهد
bird 

 ابتدا در bəbuk ˈb əbukˈ کبؤب
 کلمات 

 آخر در   kəb kəp̚ کب a little کم
 کلمات 

 وسط در abəʃ ˈʔabəʃˈ بشأ  rake چنگال
 کلمات 

 

 درآخرکلمات به گونهاهی اوقات گ فونیم این میگردد، تلفظ دمیده اندکی کلمات آغاز در/b/  :نکته

 فرق /b/ اند از  /p/آخرکلمات که با ،اساس . بنا براینگرددتلفظ می [ p̚] رهیدهاصدای انسدادی ن

  [p]کلمات ماننددر آخر   /p/ فونیم ، امامی آید    [b]و [ p̚] به صدای /b/در آخر کلمات  چون دارند

     به نمایش در می آید.  [pʰ] ویا

  

/f/ [f] 
است. دندانی بی آوا-سایشی لبم فونی این  
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. 

به دری  معنی  به معنی   
زبان 

 انگلیسی 

نمایش بهالفبای 
زبان منجانی    
 نمایش  ییآوا نمایش واجی 

   

 جایگاه صدا 

کلمات  ابتدادر fiɔ ˈfiɔˈ فیا shovel بیل   

 آخر در dɪf dɪf دف fight.PRS  کن  جنگ
 کلمات 

 وسط رد ɾɪfə ˈɾɪfəˈ رفه broom جاروب 
 کلمات 

 

 
/v/ [v] [f] 

  .است آوادار دندانی -لبی سایشی  این فونیم

 

معنی به 
زبان دری 
  

معنی به 
زبان 

 انگلیسی 

نمایش به به 
  الفبای منجانی 

 جایگاه صدا   آوایینمایش  نمایش واجی 

 کلمات  ابتدادر vɪn vɪn ڤن below زیر / پایان

 کلمات  آخر رد suɾv suɾv/suɾf رڤسؤ hole  سوراخ

 کلمات  وسط در nəvi ˈnəviˈ نڤي rain باران 

 

 . تلفظ میگردد   [f]براین به گونه  بنا ،است کلمات بیصدا بیشتر آخر در /v/فونیم 

به گونه بی آوا ی انسدادی آوادار و سایشی آوادار گاهی در آخر کلمات هادر زبان منجانی تمام صدا

 ً   نیز از این قانون پیروی میکند.   /v/فونیم  قرار میگیرند، بنا

 

 

 

 

 

/t/ [t], [tʰ] 
.   است این فونیم  انسدادی دندانی بی آوا  
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معنی به زبان 
 دری 

معنی به  
 انگلیسی 

نمایش به 
 الفبای منجانی 

نمایش  نمایش واجی 
  آوایی

 جایگاه صدا 

زمین شخم شده و 
 نکاشته 

fallow  يستمؤ tamusi tʰamusi ابتدا در 
 مات کل

 آخر در skwɛt skwɛt سکوېت  stick چوب 
 کلمات 

 a type of  بتَ
pudding  

 وسط در batɪk ˈbatʰɪkˈ تکأب
 کلمات 

 

/d/ [d]  [t̚] 
  .است آوادار دندانی این فونیم انسدادی

 

معنی به 
زبان دری  

  

معنی به زبان 
 انگلسی 

نمایش به 
الفبای منجانی 

  

 ایگاه صدا ج  ییآوانمایش  نمایش واجی 

 ابتدا در dɪˈqin dɪˈqin دقین sad دق ، خسته
 کلمات 

 body of حوض 
water 

 آخر در awd ʔawd ودأ
 کلمات 

 وسط در idiɾ ˈʔidiɾˈ ایدیر other  دیگر
 کلمات 

 
 درتحقیق که ما انجام دادیم با به نمایش درمی آید،  [t̚] کلمات به گونه  آخر در معمولاً  /d/ نکته: 

 نخوردیم.  قبل از آن یک صامت بیصداباشد سر گردد وواقع   [d]آخر آن  ازمثال که در نمونه

  [tʰ]یا  [t]به مانند  /t/ می آید اما فونیم [t̚]یا   [d]به گونه /d/بعد از مصوت ها در آخر کلمات فونیم 

 تلفظ میگردد. 

در آخر کلمات به   /d/یمقرار می گیرد دراین صورت فون یک صامت با آوا قبل از  /d/هنگامیکه

  . گونه با آوا باقی می ماند

ین درقدیم زبان های ایرانی شرقی میتوان مشاهده کرد. که ا در  [l]را به  *d تغیرات عمده یکی از

آن  منجانی شاهد و زبان های پشتو اواخیر دراین معمول بود، در زبان های سکه و باختری در
 هستیم. 
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به زبان  نیمع
 دری 

به زبان معنی 
 منجانی 

نمایش براساس الفبای  معنی به زبان انگلیسی 
اوانگاری بین المللی به 

 زبان دری 

براساس نمایش 
الفبای اوانگاری 

ین المللی به زبان ب
 منجانی 

 hand dɛst lɔst لاست دست    
 I have daɾ-am lɔɾ-əm لارم دارم      

 grain (single غهلانه  دانه 
kernal) 

dɔna lɔnəɣə 

 tooth dandɔn lɔndə لانده دندان 
 -have.PRS- dɔɾ- lɔɾ -لار  -ردا
 tail dʊm ləm لم دم 
 two du lə له دو 

 daughter dʊxtaɾ ləɣdə لغده دختر 
 door daɾwaza ləvəɾ لڤر دروازه
 far dʊɾ ləɾə لره دور 

 -to milk duʃidan ləɣdɔ/luʒ لغدا دوشیدن 
 skirt, hem dɔman lɔndə لانده دامن 
 village de (dama*) lɔmə لامه ده

  snare dam لامگه دام / تله 
(damaka*) 

lɔməɡa 

 

 .کنندتلفظ می  [l]بگونه  /ɾ/ قبل از را  /d/همچنان درلهجه منجانی جنوبی

معنی به زبان 
 دری 

معنی به 
زبان 
 انگلیسی 

 الفبا نوشتن به
 زبان منجانی 

نمایش به منجانی 
 لحجه شمالی 

 

نمایش به 
جه منجانی له

 جنوب

 ودرایا to sleep خواب کردن 
 ولرایا

wɪdɾɔjɔ wɪlɾɔjɔ 

 غهأمدر bead  مهره
 گهأملر

mɪdɾaɣə mɪlɾaɡə 
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/ts͡/   [ts͡ ] 
  .است بی آوا یی بیرهسایشی  -این فونیم  انسدادی 

به معنی  
زبان 
 دری 

به معنی  
زبان 

 انکلیسی 

 الفبا بهنمایش 
 زبان منجانی 

 جایگاه صدا   ییآوانمایش  نمایش واجی 

صدای 

 پرنده 
chirp  سأچیو  ts͡iwas  ts͡iwas  کلمات  ابتدا در 

 کلمات  آخر در --    

 نوع یک

 پرنده
a type of 
bird 

يڅنؤڅ  ts͡uts͡əni ts͡uts͡əni کلمات  وسط در 

 معمول. آن قدرنه  در است واین فونیم نه آنقدر نا

  .تلفظ میکنند [t͡ʃ] را به گونه   [t͡s]جه جنوبیله جنوب منجان زندگی میکنند با در افراد که از بعضی

 

. در تلفظ لهجه شمال است پرنده نوع یک     [t͡sɔɾəɣa]  
 [t͡ʃɔɾəɡə] . در تلفظ لهجه جنوب نوع پرنده است یک     

.در تلفظ لهجه شمال ،کردن / پوچیدن چندی         [t͡səbd] 
در تلفظ لهجه جنوب. ،ن / پوچیدندچندی کر        [t͡ʃəbd] 

 
 
 
 
 
 
 

/dz͡/    [dz͡ ] 
.است  آوادار یی بیرهسایشی  –این فونیم انسدادی   

معنی به 
 دری 

معنی به 
 انگلیسی 

نمایش به الفبای 
  منجانی 

نمایش 
 واجی 

نمایش 
  یآوای

 جایگاه صدا 

 کلمات  ابتدا در --    

 ت کلما آخر در --    

 ،مشک

 خیچه 
skin 
container   دزیها əd͡ziɔ ʔədz͡iɔ 

 کلمات  وسط در
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که بدان  یی نمونهتنها  کلمات واقع میگردد، در تندربه   [d͡z]را دریافتیم که جریان تحقیق ما این در

جنوبی همین  ممردبعضی اما  ،لهجه شمالی تلفظ میگردید که در بود "مشک"  [ʔəd͡ziɔ]سرخوردیم 

  .میکنند تلفظ [ʔəd͡ʒia]واژه را 

 

/tʃ͡/ [tʃ͡] 
 بین واول ها واقع میگردد.  و آخرابتدا،  که در ،است یی بیرهپسا  سایشی -انسدادی این فونیم

معنی به 
 دری 

معنی به زبان 
 انگلیسی 

نمایش به 
منجانی  ال  

نمایش 
 واجی 

 جایگاه صدا   ییآوانمایش 

 کلمات  ابتدا در tʃ͡al tʃ͡al لچأ wet تر/ نمناک

 کلمات  در آخر pɪtʃ͡ pɪtʃ͡ پچ lukewarm شیرگرم

 woman who زچه 
has recently 
had a baby 

 وسطدر  zatʃ͡ə ɣə zatʃ͡əɣə زچغه
 کلمات 

 

 

 

 

 

 [dʒ͡ ]    /dʒ͡/ 
 رد.ها واقع میگبین واول و آخر بتدا،که درا ،ستا آودار یی بیرهسایشی پسا  -انسدادی  این فونیم



26 

به  معنی 
 ی در

به  معنی 
 انگلیسی 

 نمایش به الفبای 
 منجانی 

نمایش  نمایش واجی 
   یآوای

 جایگاه صدا 

 کلمات  ابتدا در d͡ʒɔnd d͡ʒɔnd جاند very بسیار 

 کلمات  آخر در pɔnd͡ʒ pɔnd͡ʒ پانج five پنج 

 reigns قیزه لجام، 
and 
bridle 

 کلمات  وسط در ladʒ͡ɔm ˈladʒ͡ɔmˈ لجام

 
 .تلفظ انگلیسی عقب تر تلفظ میشوندنسبت به  ([dʒ͡]،  [t͡ʃ ]صدا ) دو این هر

/ʈʂ͡/ [ʈʂ͡] 

تحقیق که ما  در و باشدمیاست که خیلی یک فونیم نادر  سایشی برگشته بی آوا -انسدادی این فونیم
 .واژه بیان گردیده استانجام داده ایم تنها دریک 

 

مثال به 
 دری 

مثال به 
 انگلیسی 

مثال به 
 منجانی

 جایگاه صدا    یآواینمایش  نمایش واجی 

 کلمات  ابتدادر -- --  - - 

 درآخرکلمات -- --  - - 

 کلمات  وسط در pʈʂ͡ə pʈʂ͡ə پچه  lukewarm گرمشیر

 

پسا  افراد به زبان منجانی صحبت میکنند آنرا به گونه  بعضی از  [ʈ͡ʂ] همین یک مثال تا درح

 . میکنند تلفظ  [t͡ʃ] یی بیره

 

 را سرنخوردیم.  [ɖ͡ʐ]تحقیق که ما انجام داده ایم کدام نمونه مثال از در

  یمانجام داد ما گوینده گان محل به تحقیق که از نظر ، اماداده کرذت را ("مشکل")  [ɾəɖ͡ʐ] رگبنورگ

 به این کلمه استفاده میکنند.  [d͡ʒ] یی بیره پسا سایشی - انسدادی از را دریافتیم که معمولاً  نای

  درجریان پژوهشخیلی کم بودند،   [ɖ͡ʐ]و  [ʈ͡ʂ]که درآنها یاد داشت نموده است برگنورگمات که کل

استفاده  آنبرگشته  همتایبجای را  d͡ʒ]  [و  [t͡ʃ] گوینده گان محل بیشتراز دریافتیم که ما این را

 .خواند ناپایدار ر آزادییک تغیاین را گوینده که میتوان  به هر نظر  یر استیتغ که این در میکنند
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/s/ [s] 
 

 . است بی آوا یی بیرهسایشی ناوه دار در تمام جایگاهای صدا  این فونیم

به  معنی  به دری  معنی 
 انگلیسی 

الفبای به  نمایش
 منجانی 

نمایش  نمایش واجی 
   ییآوا

 جایگاه صدا 

 کلمات  ابتدا در spi Spi يسپ white سفید 

 کلمات  آخر در wɛs wɛs وېس now  حالی

 کلمات  وسط در pusəɾ ˈpusəɾˈ سرپؤ head کله  ،سر

 

/z/ [z] 

 یکسان تلفظ میگردد.  تمام جایگاه صدا که در است دارآوا  یی بیرهسایشی ناوه دار  این فونیم

 

به  معنی  به دری  معنی
 انگلیسی 

 به نمایش
 الفبای 
 منجانی 

نمایش 
 واجی 

 جایگاه صدا   یآواینمایش 

 کلمات  ابتدادر zit Zit زیت yellow زرد

 آخر در fiz fiz فیز chest        سینه، پیشبر
 کلمات 

 vɔzəɾɣəˈ ڤازرگه wing بال 
ˈvɔzəɾɡə 

ˈvɔzəɾɣə 
ˈvɔzəɾɡə 

 وسط در
 کلمات 

 

 
 
 

/ʃ/ [ʃ], [ʂ] 

 .است بی آوا یی بیرهپسا  سایشی ناوه داردر تمام جایگاه های صدا  این فونیم

چ یهکه  ،میکنند استفاده [ʂ] ی برگشتهی هبه شکل سایشی ناواین فونیم را نیزگان دهگوین بعضی از

درجایگاه های صدا ، به گونه متقابل وانحصاری ندارد وجود  [ʂ]و  [ʃ]ق لغوی یا دستوری بین فر

  د.نکنمی اختیار را به خودصداهای مختلف  ،ییآواو تنها از نگاه  واقع میگردد.
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ال به زبان مث مثال به دری 

 انگلیسی 
مثال به زبان 

 منجانی 
نمایش 

 واجی 
نمایش 

  آوایی
 جایگاه صدا 

 ابتدا در ʃɛmd ʃɛnd شېند drink.PRS.3SG می نوشد
 کلمات 

 آخر در wiʃ wiʃ ویش hay  کاه ، علف خشک
 کلمات 

 وسط در baʃɪʃ baʃɪʃ ششبأ woven pad           رفیده       
 کلمات 

 

 

/ʒ/ [ʒ], [ʐ] 

 [ʐ] داراآو برگشته دار سایشی ناوه شکل و آوادار است یی بیرهپسا  سایشی ناوه دار این فونیم
 .میکند اختیار صداهای متغیر را به خود یک حالت جداگانه و آواییاز فرق های همچنان 

   

 معنی  مثال به دری 
 انگلیسی 

 به نمایش 
 الفبای

 منجانی 

 ه صدا جایگا  آوایینمایش  نمایش واجی 

کلمات   ابتدا در ʒiə ʒiə ژیه hit.PST.3SG زد  

کلمات  آخر در iʒ ʔiʒ ایژ snake مار   

کلمات  وسط در  jɔɾʒə jɔɾʒə یارژه beard ریش   

 

 

/ɾ/ [ɾ] [ɻ] 

 . آوادار است نزدیک شونده برگشته [ɻ] است اما آوادار یی بیرهی ی ضربه  /ɾ/فونیم 



29 

به  معنی به زبان دری  معنی 
ان زب

 انگلیسی 

الفبا  به  نمایش
 زبان منجانی 

نمایش  نمایش واجی 
  آوایی

 جایگاه صدا 

يرزگ small کوچک   ɾəzɡi ɾəzɡi ابتدادر 
 کلمات 

 درآخرکلمات  mɛɾ mɛɾ مېر man مرد 

 وسطدر miɾɔ ˈmiɾɔˈ میرا sun آفتاب 
 کلمات 

/ɾ/ گونه به [ɻ] از مستقیم قبلبه گونه  هک تلفظ میگردد هنگامی /t/ و /d/ دگرد واقع  . 

 .است ر می کند"فرا"یا  "میگریزد" آن معنی luɾt/ [luɻd]/ "لورد"  مثلا:

 
 فعل شخص سوم مفرد استعمال میگردد، ب است که درلهجه شمال و جنو ی تغیرات دراما بعض

 افزون آندر /id-/  "دی -" که صورت درختم گردیده باشد   iɾt/ [-iɻd]-/ یرد" -" هنگامکه فعل با

 .گردد

  

 الفبا به نمایش  معنی به انگلیسی  معنی به دری 
 زبان منجانی 

نمایش به 
لهجه 
 شمالی 

نمایش به 
 لهجه جنوبی 

 [ʒiɾd] [ʒid] ژید / ژیرد sew.PRS.3SG  میدوزد  
 [niɾd] [nid] نید / نیرد go out.PRS.3SG  میبراید 
 break.PRS.3SG   میشکند 

(intransative) 
 [vɾiɾd] [vɾid] رید / ڤریردڤ

 
 
 
 
 

/c/ [cʲ], [c͡ç] 

 انسدادی کامی بی آوا است. کلمات، آغاز و آخر در  /c/فونیم

دارد  دق که میان آنها وجورو تنها ف به نمایش درمی آید، [c͡ç]ا وی [cʲ] به گونه  /c/مصوت ها بین در

انفی واقع صدا یک  از آنها بعد دو هر .گونه سایشی دیگرآن به درمی آید وکامی یکی آن به گونه 
 آنها خواهیم بود . آواییگونی  شاهد دیگر گردند
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/kʊncikə/     دختر [ˈkʊɲcʲikə] 
/kʊncikə/     دختر [ˈkʊɲc͡çikə] 

این تفاوتهای گفتاری میان لهجه های شمال و جنوب نبوده، و نه یک اصل است بلکه به گونه 
 ستفاده میکنند.اختیاری است که مردم در گفتار خویش ا

 به نمایش به انگلیسی  معنی به دری  معنی 
 الفبای 
 منجانی 

نمایش 
 واجی 

جایگاه   آوایینمایش 
 صدا 

 ابتدا در caj cʲaj أۍݢ house خانه 
 کلمات 

 آخر در spʊʃc spʊʃcʲ ݢسپش brown رنگ خاکی 
 کلمات

 kʊncɪkə ˈkʊɲc͡çɪkəˈ کهݢکن girl دختر
ˈkʊɲcʲɪkə 

 از بعد
  انفی

 kwɪcə kwɪcʲə هݢکو short  کوتاه
kwɪc͡çə 

 وسط در
 کلمات 

 

 

 . اند دارا را های فرقاز هم   /k/ + /i/ و  /c/های فونیم

 /caj/ خانه" هیݢ" 

/kaj/  کی کهی"" 

/t͡ʃaj/  چای" چهی" 
 

 [a-]  آواییدر لهجه جنوب با ختم میشوند و   [ɔ-]آواییبا  در لهجه شمال که مذکرتعداد از اسم های 
علاوه  [c]که به این اسم ها پسوند علاوه گردد همرا با یک مصوت در لهجه جنوب  . هنگامی

 .[k]در لهجه شمال  میگردد و

 

معنی به  معنی دری 

 انگلیسی 
 لهجه شمالی  لهجه جنوبی  به الفبای منجانی 

sun.OBL.M آفتاب 
.SG 

 نأݢمیرا
 نأمیراک

miɾɔ -k -an miɾɔ-c-an 

boy.OBL.M بچه 
.SG 

 نأݢگاڱنؤز
 نأگاکڱنزؤ

zuɲɟɪɣɔ -k -an zuɲɟɪɣɔ -c-an 

.milk.OBL شیر 
M.SG 

 نأݢخشیرا
 نأخشیراک

xʃiɾɔ -k -an xʃiɾɔ-c-an 
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/ɟ/ [ɟʲ], [ɟʝ͡] 

 .دار سایشی کامی آوا –انسدادی   [ɟ͡ʝ] و انسدادی کامی باآوا است   /ɟ/فونیم 

 در /ɟ/این است که فرق های عمده آن  ، یکی از/c/ش آواییاست باهمتای بی  موازی  /ɟ/فونیم کاربرد

 .درت واقع میگرددنکلمات به  ابتدا

مات کل آخر ، درکه بعد از انفی واقع گردد صورت تحقق میابد در [ɟʲ] و  [ɟ͡ʝ]به گونه های  /ɟ/فونیم 

 واقع میگردد. به گونه بی آوا نیز 

معنی به  معنی به دری 
 نگلیسی ا

نمایش به 
الفبای 
 نی منجا

نمایش 
 واجی 

 جایگاه صدا   آوایینمایش 

 کلمات ابتدادر  ɟɪb ɟʲɪb بڱ lost ناپدیدگم، 

 آخرکلمات  در vanɟ vaɲc/ vaɲc͡ç ڱنأڤ  دراز

 وسط در -- --  -- - -
 کلمات 

 انفی ها  از بعد zʊnɟɪɣ  ˈzʊɲɟʲɪk/ˈz uɲɟʝ͡ɪk گڱنؤز boy بچه 

 
 .vaɳɟ/ → [vaɳc]/مانند: گونه بی آوا میباشد ه ب کلمات  آخر در  این فونیم گاهی اوقات

فونیم این  پسوند جمع به آن علاوه گردداگر  زیرا است /ɟ/به گونه معمول به شکل آوادار این فونیم 

  .میشود استفاده [ɟ] آواداربه گونه 

 مشخصه ذیل :  در

/vaɳɟ/   + /-i/ = [vaɳɟi] "دراز" 
 

 

میشود که آن عبارت جنوبی  شمالی و هایرات درمیان لهجهیتغی یک مشخصه باقاعده است که باعث

   واقع گردد. l] [ در صورت که بعد از صدا است  [j]به  /ɟ/تبدیل  از

نمایش به لهجه  نمایش به الفبای منجانی معنی به انگلیسی معنی به دری
 جنوبی

به لهجه 
 شمالی 

 ذبح کن
 

to slaughter اڱتال 
 تالیا

[tɔljɔ] [tɔlɟɔ] 

 هڱپل Kick دلگ
 پلیه

[pəljə] [pəlɟə] 

 خهأڱلأ next to پهلو 
 خهألیأ

[aljaxə] [alɟaxə] 
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/ç/ [ç] 

  . است آوا بی کامی سایشی جایگاه های صدا این فونیم درتمام

معنی به  معنی به دری 

 انگلیسی 
نمایش به 

الفبای 

 منجانی 

نمایش  نمایش واجی 

  آوایی
جایگاه 

 صدا 

 ابتدا در çɾaj çɾaj ښرأۍ three 3شماره سه، 
 کلمات 

 آخر در miç miç میښ day روز 
 کلمات 

 وسط در piˈzaçi piˈzaçi يښأپیز sheep  گوسفند نر
 کلمات 

است قریه که نام یک   است ("تلی")  /çuli/ادای  این واژه "ښؤلي"  آن عام دیگرهای  مثال یکی از 

   کران و منجان.  در قسمت جنوب
 

/l/ [l] 
 . است دارآوا یی بیره کناری نزدیک شوندهدرتمام جایگاه های صدا  این فونیم

 

معنی به  معنی به دری 
 انگلیسی 

نمایش به 
 الفبای منجانی 

نمایش 
 واجی 

نمایش 
  آوایی

جایگاه 
 صدا 

 ابتدا در lə lə له two دو 
 کلمات 

 آخر در fel fel فېل lie دروغ
 کلمات 

 وسط در pala ˈpalaˈ لهأپ leg  پای
 کلمات 

 
 

/k/   [k] 
. بی آوا است  این فونیم انسدادی نرم کامی  
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معنی به زبان  معنی به زبان دری 
 انگلیسی 

نمایش 
به الفبای 
 منجانی 

 جایگاه صدا   آوایینمایش  نمایش واجی 

 ابتدا در kɔp kʰɔp کاپ fish ماهی
 کلمات 

 woman's     چادر
head scarf 

 آخر در pɔcɪk ˈpʰɔcɪkˈ کݢپا
 کلمات 

 وسط در akɔndi ˈakɔndiˈ يکاندأ thorn خار
 کلمات 

 
    :  /c/و  /k/نمونه از فرق ها میان 

[kaj] کی "       أۍک" 

[caj] خانه" أۍݢ" 

 

[pɪʃcə] پشک" هݢپش" 

[pəʃkə] منجه"پارو" پشکه ،      

 

 
 
 
 
 
 

/ɡ/ [ɡ] 

است.  داراین فونیم انسدادی نرم کامی آوا  
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به  معنی
 زبان دری 

معنی به 
زبان 

 انگلیسی 

نمایش به الفبای 
 منجانی 

جایگاه   آوایینمایش  نمایش واجی 
 صدا 

 ابتدا در ɡʊstɔ ɡʊstɔˈ ستاگ to knead کردن خمیر
 کلمات 

 وسط در pɪˈɡa pɪˈɡa پگه morning صبح 
 کلمات  

  pɔɾɡ pɔɾɡ پارگ  mouse  موش
(South Munji) 
pɔɾɣ  
(North Munji) 

 آخر در
 کلمات 

ً  ،صدا شونده استبی /ɡ/فونیم  کلمات آخر در معمولاً   .بیاناتو عبارات آخر در مخصوصا

 
لهجه شمالی کلمات  ، دراست [ɣ] و  [ɡ]استفاده  میان لهجه شمال وجنوب در آواییتناوب منظم یک 

 وسطره فرق های را در این آوا هموا .تلفظ میشوند [ɣ]ختم میگردند  [ɡ]با  همرا وسط در آخر و که

  واقع میگردد.  کلمات وسطاست که در آخر و  [ɣ] لهجه شمالی تنها ، اما دردکنمی ایجادکلمات 

معنی به  معنی به دری 
زبان 

 انگلیسی 

نمایش به 
 الفبای منجانی 

نمایش به لهجه 
 جنوبی 

 نمایش به لهجه شمالی 

 مرغکه ant مورچه 
 مرگکه

ˈməɾɡɪka  ˈməɾɣɪka 

 پگه hair  موی
 پغه

ˈpɪɡə  ˈpɪɣə 

 نهماغه salt نمک 
 نهملگه

ˈnamɔlɡa  ˈnamɔlɣa 

 یاوغه water آب 
 یاوگه

 ˈjɔwɡə  ˈjɔwɣə 

 زڤیغ tongue زبان 
 زڤوگ

zvuɡ  zviɣ 
 

 

/x/ [x] 
  . است بی آوا  این فونیم سایشی نرم کامی
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معنی به زبان 
 دری 

معنی به 
زبان 

 انگلیسی 

نمایش به 
 انی الفبای منج

نمایش 
 ی واج

نمایش 
  آوایی

 جایگاه صدا 

 کلمات  ابتدا در xəjə xəjə یهأخ wall دیوار 

 1PL ما                 
(pronoun) 

 کلمات  آخر در mɔx mɔx ماخ

 کلمات  وسطدر  waxə ˈwaxəˈ خهأو root ریشه 

  

/ɣ/ [ɣ] 

  .است داراین فونیم سایشی نرم کامی آوا

معنی به زبان 
 دری 

معنی به زبان 
 انگلیسی 

نمایش به 
الفبای 
 منجانی 

 جایگاه صدا   آوایینمایش  نمایش واجی 

 غنیغه sneeze عطصه 
 

ɣəniɣə ɣəniɣə ابتدا در 
 کلمات 

 کلمات  آخر در miɣ miɣ میغ cloud آبر

 وسطدر  ɔɣaj ʔɔɣaj أۍآغ come.PST.3SG  آمد
 کلمات 

 
 

/q/ [q] 
      .بی آوا استسدادی ناین فونیم ملازی ا

معنی به زبان 
 دری 

معنی به زبان 
 انگلیسی

نمایش به الفبای 
 منجانی 

نمایش  نمایش واجی 
  آوایی

جایگاه 
 صدا 

 ابتدادر  Qul qul لؤق puddle قول      
 کلمات 

در آخر  Buq buq قؤب bump برامدگی  ، تپه
 کلمات 

 وسطدر  dɪˈqin dɪˈqin دقین sad   دق ، غمگین
 مات کل
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 این البته های وامی مورد استعمال دارند، واژه تنها دررا   [q]مردم منجان  ،سکارفو قولنظر به 

 زبان منجانی و دری گردیده اند.های وامی عربی اند که شامل  هواژ

زبان منجانی صحبت میکنند روا میدارند به  ن کهاگبه این اشاره نموده است که گوینده رنیستنمورگ

جریان تحقیق که ما انجام داده  در اما هم به فرموده ایشان موافقیم، ام .تلفظ کنند [k] را مانند q/ / که 

این به این معنی است که  .مانند خودش تلفظ میکنندرا  [q]ایم تعداد زیاد از گوینده گان درگفتارشان 

ان منجانی اثرکرده زبن منجانی در ارتباط بوده و بر زبان دری و عربی از سالیان زیادی با زبا

 فون واقعی بخوانیم . را یک  [q]پس این واضح می سازد تا است. 

  :ندایل قرار ذ مورد استعمال دارد [q]صدا آن  زبان منجانی که درتعداد از نمونه های واژه های 

معنی به  معنی به دری 
 انگلیسی 

نمایش به الفبای 
 منجانی 

نمایش به صدای 
 منجانی 

 /səqɔw/ سقو water carrier سقو    
، پرخور
 حریص 

greedy واق /wɔq/ 

 /qɔsit/ قاصد messenger قاصد    
یک قطان )

  (نوع پرنده
crane نأقط /qətan/ 

 /qɪlmɔt͡ʃ/ قلماچ tease تمسخر ،قلماچ
 /haq/ حق right حق 

 /qatan/ قطن  sheep pen قطن 
 /qap ʒiɔ/ قپ ژیا  to snach قپ زدن 

 /qɔwzə/ قوزه  a handful قوزه

 

/m/ [m]  ([n]  [ɲ]  [ŋ]) 
 بندی های لمفص درتولید صدای  یکسان دارد  محل لبی انفی با آوا است و این همچنان دو این فونیم
 .ذیل انسدادی
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معنی به زبان 
 دری 

معنی به  
 زبان انگلیسی 

نمایش به 
الفبای 
 منجانی 

نمایش  نمایش واجی 
   آوایی

 جایگاه صدا 

کلمات  ابتدادر  miç miç میښ day روز   

کلمات  در آخر mɔm mɔm مام grandmother مادرکلان  

کلمات  وسط در pəmə pəmə پمه avalanche برف کوچ  

به گونه مثال در ریشه  .دیکنجایگاه تولید صدای خویش را به جایگاه انسدادی ها تعویض م /m/فونیم 

، که د در می آیدمفر سوم شخص در )مینوشد(  [ʃɛnd] گونه هب( نوشیدن)  /ʃɔm/فعل زمان حال 

 . /ʃɔm/ + /-d/تشکیل آن این گونه است  

یعنی جای تولید صدای انفی را  ،ِاز این قانون پیروی نمیکنندگاهی اوقات بعضی از گوینده گان 
 .اختیاری استگونه  به این. اما نمیدهندتغییر 

  . تلفظ میکنند [ʃend] اکثراً  میگویند اما [ʃɛmd]ن گوینده گا از نمونه بعضی ی به گونه

 

/n/ [n]  [ɲ]  [ŋ]  [m] 
  .عمال میگردداست دارآوا یی بیرهانفی  و آخر کلمات به گونه در ابتدا وسط فونیم این

 

معنی به زبان 
 دری 

معنی به 
زبان 

 انگلیسی 

نمایش به 
الفبای زبان 

 منجانی 

نمایش 
 واجی 

 صدا جایگاه   آوایینمایش 

کلمات  ابتدادر  nɛnə nɛnə نېنه mother مادر   

 OBL.1SG من          
(pronoun) 

 درآخر کلمات  mən mən من

کلمات  وسطدر inə ˈʔinəˈ اینه blood  خون  

 
ً تنها به گونه مستقی  [ŋ]و  [ɲ] آواییصدای  محل تولید صدا یکسان  می آیند که در قبل از انسدادی ما

ای انفی در اکثر زبان های دنیا محل تولید خود را با محل صدا انسدادی ذیل صدا ه چون ،اند
 .تعویض میکنند. زبان منجانی نیز دارای چنین خاصیت است 
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معنی به زبان  معنی به زبان دری 
 انگلیسی 

نمایش به 
 الفبای منجانی 

نمایش 
 واجی 

نمایش 
  آوایی

 جایگاه صدا 

    /b/ قبل anˈbʊɾə amˈbʊɾə برهمأ pliers انبر                 

  /c/ قبل kʊncɪkə  ˈkʊɲc͡çɪkəˈ کهݢکن girl دختر 

  /ɟ/ قبل aminɟə ˈamiɲɟʲəˈ هڱمینأ apple سیب 

  /k/ قبل ʒɪnkə ˈʒɪŋkəˈ ژنکه woman زن 

  /ɡ/ قبل qʊnɡɔlə qʊŋˈɡɔlə قنگاله fiance.F ( ) مونثنامزد 

 
به گونه مثال  پیروی نمیکنند. های انفی یکسان محل تولید صدااز قانون بعضی از گوینده گان گاهی 

/d͡ʒɪnɡɛl/  )به گونهگاهی   )جنگل  [d͡ʒɪnɡɛl] هگوند نه به ظ میگردتلف[d͡ʒɪŋɡɛl]   .  واژه /anbʊɾa/  
آوری  دقابل یا یک بار دیگر .[ʔambʊɾa]نه به گونه  فظ میگرددلت [ʔanbʊɾa]گاهی به گونه  )انبر(

  .ستایک اصل  ن محل تولید صدا های انفی یکسا است که

 
و   /d/قبل ازاست  ( /n/صدا ) ن -حذفعد تغیرات صدا بین لهجه شمال و جنوب وااز ق دیگر یکی

 .نین نیستچشمال در لهجه  ا، امحذف میگردد  /n/ب در لهجه جنو. /ɡ/قبل ازگاهی 

 

معنی به 
زبان 

 انگلیسی 

معنی به زبان 
 انگلیسی  

نمایش به 
فبای ال

 منجانی 

نمایش به 
 لهجه جنوبی 

نمایش به لهجه 
 شمال 

 اڤزېند   to know فهمیدن 
 ڤزېدا

vzɛdɔ vzɛndɔ 

 لاند tooth دندان 
 لاد

lɔd  lɔnd  

 غاندم wheat گندم 
 غادم

ˈɣɔdum  ˈɣɔndum  

 چېند how many چند دانه 
 چېد

 t͡ʃɛd  tʃ͡ɛnd  

 زینگ knee زانو 
 گؤز

zuɡ ziŋɡ 

 
 

 در .رددمیگ  واقع ɡ// به ندرت این اتفاق قبل ازیک اصل است اما  /d/قبل از  ن - قانون حذف این 

 . تبدیل میشود [ŋɡ]به گونه  /nɡ/دو لهجه این تسلسل است که  م مثال های ذیل در هرتما
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 معنی به زبان دری 

  

معنی به زبان 
 انگلیسی 

نمایش به الفبای 
 منجانی 

نمایش به 
 لهجه منجانی 

چوب کلان/ دانگ 
 سوته  /

walking 
stick 

 dɔnɡ دانگ

 qʊnɡalə قنگاله fiance )اناث(نامزد 
 d͡ʒɪnɡəl جنگل forest جنگل
 tʃ͡anɡə نگهچ bent کوز 

 

/j/ [j]   [ʔ]  

 تداابی چاکنای است، هرگاه در انسداد [ʔ]و   کامی نزدیک شونده با آوا استکه  میگرددتلفظ  [j] به گونه   /j/فونیم

تلفظ میگردد، اما گوینده گان  [ʔ]معمولآ به گونه انسدادی چاکنای  /j/فونیم گردد  پیرو /i/مصوت با کلمات اگر 

 ً  ند که این یک تلفظ عام است . ندارپین می چن و آنها تلفظ اش میکنند [j]به گونه  بعضا

/jist/ [ʔist] "دمی بر" 

/ji/ [ʔi]  "ایور" 

/jida/ [ʔida]    "کبچه کوچ" 

 
 . تلفظ میگردد [j]به گونه  /j/ گردد با کدام مصوت دیگر پیرو  [i]اگر بدون از 

/jɔsp/ [jɔsp] "پاس" 

تلفظ میگردد،  [ʔ]یا    [j]باشد به گونه    /i/اگر در بین دو مصوت قرار گیرد و مصوت آخری آن 

 کلمات واقع میگردد . وسطدا و تکه این در اب تلفط میگردد [j]به گونه  /j/در غیر آن 
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معنی به زبان 
 دری 

معنی به 
زبان 

 انگلیسی 

نمایش به 
الفبای زبان 

 منجانی 

نمایش 
 واجی 

نمایش 
  آوایی

 جایگاه صدا 

 کلمات  ابتدادر  jɪxə jɪxə یخه sister خواهر 

bring.PRS  میبرد
.3SG ایست jist ʔist 

کلمات  ابتدادر 

   [i] قبل از

 کلمات  وسطدر  najin Najin نییأن to her به او زن 

 در آخر کلمات  bɔj bɔj ۍبا uncle ماما / کاکا 

 
 

نیز تسلسل میتواند  /VV/به آن صدای ترکیبی خطاب میشود ، یا این که   /j/ردیف یا مرتبه مصوت و فونیم 

  .   /VC/ این گونه ترجمه کرد صامت های با افزون مصوت ها

 . دنفته میشوصداهای اساسی پذیر /VV/ین را بیان میکند که رشته یا تسلسل نظر به علم صرف منجانی ا

 

/w/ [w] 
   .دارد کلمات مورد استعمال انجام وسط و  ،و در ابتدانرم کامی با اوا است  -لبی  نزدیک شونده  این فونیم

معنی به  معنی به زبان دری 
 زبان دری 

نمایش به 
الفبای زبان 

 منجانی 

نمایش  مایش واجی ن
  آوایی

جایگاه 
 صدا 

 ابتدادر  wiɾʒ wiɾʒ ویرژ string  تار
 کلمات 

 در  saw saw وأس mistake اشتباه 
 آخر کلمات 

 وسطدر  ɣɔwə ɣɔwə غاوه cow گاو
 کلمات 

 . در اول هجامورد استعمال دارند گانه با مصوت های چند   /w/  با همرا  /n/ و /k/ فونیم

/kw/ /kwekə/ "سخره" 

 /kweɾ/  "غار" 

/nw/ /nwɔst/  "خوابید"  
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/h/ [h]  [ʔ] 
 .تچاکنای اس انسدادی [ʔ]و  سایشی چاکنای بی آوا است   /h/فونیم

 [h]  و [ʔ] ردند، همچان مات قبل از مصوت ها واقع میگغاز کلصداهای دیگرگونی آزاد اند که در آ

 . ط افراد تحصیل کردهتوس گردندتلفظ مینیز زبان دری و عربی  در واژه های وامی 

. این موضوع در گفتار وبیانیات ه گونه صداهای دیگرگونی آزاد اندب [ʔ]  و    [h] هر حالتدر 

یکی از خصصه های عام در زبان های پامیری " نیز چنین ذکر گردیده است. دادخداوهو  ایدلمن

ادا میشود. این  (([h] شتتنفس در به پیش از واول در آغاز کلمه یا هجا واست.    /h/واج نداشتن

 ".درشت واجی نیست و به گونه احتمالی واقع میگردد ادای

 
معنی به زبان 

 دری 
معنی به زبان 

 انکلیسی 
نمایش به الفبای 

 مججانی 
نمایش 
 واجی

نمایش 
  آوایی

 جایگاه صدا 

 haq/ [haq]/ حق right (a) حق      
[ʔaq] 

 ابتدادر 
 کلمات 

 در آخر -- --   
  کلمات

 وسط  در -- --   
 کلمات 

 

 

 

 

 واج های مصوت 

 پسین  مرکزی پیشین  

 i  u بسته 

 ɪ  ʊ قریب بسته 

میانه  -باز  ɛ ə ɔ 

  a  باز 

 
 

مصوت   5که این  i, ɛ, ɪ, u, ʊ, ɔ, a, ə  فونیم مصوت است که عبارت اند از 8دارای  زبان منجانی

i, u, ɛ, ɔ, a رکزی که تن م 3و  طویل ادا میگردندɪ, ʊ, ə .اند خفیف ادا میگردند  
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به زبان مادری  نا فشار ، بنا براین افراد که هجا های مصوت های خفیف یا کوتا خنثی میگردند در 
  .آگاه نیستند کار بردیبه منجانی صحبت میکنند از این خصوصیات 

 

 معنی به زبان دری  
معنی به زبان 

 انگلیسی  

نمایش به 
الفبای 
 منجانی 

نمایش به 
 زبان منجانی 

جوره های 
 مشکوک 

  میگیرد
 گرفت 

get.PRS.3SG 
get.PST.3SG 

 غریڤد

 غرڤد

/ɣɾivd/ 
/ɣɾɪvd/ 

/i/  /ɪ/ 

 میبرد
 برد

take.PRS.3SG 
take.PST.3SG 

 ڤیند

 ڤد

/vind/, /vid/ 
/vɪd/ 

 

 پیر 
 پسر/ بچه 

old 
son 

 پیر
 رپؤ

/piɾ/ 
/puɾ/ 

/i/  /u/ 

 پیش، قبلاً 
 سیوجی

before 
hip 

 پیره
 پېره

/ˈpiɾə/ 
/ˈpɛɾə/ 

/i/  /ɛ/ 

 مادر 
 ننو

mother 
husband’s sister 

 نېنه
 ننه

/ˈnɛnə/ 
/ˈnənə/ 
 

/ɛ/  /ə/ 

 فرستادن 
 

پریدن جفته )اسپ یا 
 خر( 

 
 

to send (a person) 
a two legged kick 
(like a donkey) 

 جېفتا
 جفته

/ˈd͡ʒɛftɔ/ 
/ˈd͡ʒɪfta/ 
 

/ɛ/  /ɪ/ 

 خسر 
خودی خودم /   

father-in-law 
self 

س ر  خ 
 خسر

/xʊˈsʊɾ/ 
/ˈxəsɾ/̩ 
 

/ ʊ/  /ə/ 

 پسر / بچه 
ر پ  

 son 
full 

 رپؤ
 پ ر

/puɾ/ 
/pʊɾ/ 
 

/u/  /ʊ/ 

 گلو
 پدر

throat 
father 

 تهتؤ
 تات

 

/tutə/ 
/tɔt/ 
 

/u/  /ɔ/ 

 سیر شد

 پهلو / برعلاوه 

 موش 

became full 
beside, side 
mouse 

 بار

 رأب

 پارگ

/bɔɾ/ 
/baɾ/ 
/ˈpɔɾɡ/ 

/a/  /ɔ/ 
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 برگ 

 شما

 

 اینها

 

leaf 
2PL.NEAR 
(pronoun) 
3PL.OBL.NEAR 
(pronoun) 
 

 رگأب

 ماف

 

 فمأ

 

 
 
 

/ˈbaɾɡ/ 
/mɔf/ 
 
/maf/ 
 
 
 
 

 او
 من 

پسوند مفرد شخص 
 اول

پسوند جمع شخص 
 اول 

3SG.OBL.NEAR 
1SG.OBL 
1SG verb agreement 
 
1PL verb 
agreement 

 نمأ
 من
 م-
 
 

 مأ-

/man/ 
/mən/ 
/-əm/ 
 
/-am/ 

/a/  /ə/ 

 صبح 
سیر ) واحد اندازه 

 گیری(

dawn 
unit of weight.PL 

 ریأس
 سېری

 

/ˈsaɾi/ 
/ˈsɛɾi/ 
 

/a/  /ɛ/ 

 
 

/i/ [i] 

 ین بسته است .یشپ گردنامصوت  /i/ فونیم

معنی به  معنی به زبان دری 
زبان 

 انگیسی 

نمایش به 
الفبای زبان 

 نجانی 

مایش ن
 واجی 

نمایش 
  اییآو

 جایگاه صدا 

 کلمات  ابتدا inə ˈʔinəˈ اینه blood خون 

 کلمات  وسط miwə ˈmiwəˈ میوه fruit میوه 

در آخر  akɔndi ˈʔakɔndiˈ أکاندي thorn خار 
 کلمات 
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 جنوب لهجه در /u/ صدای و شمال درلهجه  /i/صدایاین هم تعداد از کلمات که یک تناوب را دارند میان 

. 

بان معنی به ز
 دری 

معنی به زبان 
 انگلیسی 

نمایش به الفبای 
 منجانی 

نمایش به لهجه 
 جنوبی 

نمایش به لهجه 
 شمالی 

 زڤیغ tongue زبان 
 گؤزڤ

zvuɡ  zviɣ  

 چفیر four  4، چهار
 رؤچف

 t͡ʃfuɾ  t͡ʃfiɾ  

 ایدیر other دیگر 
 رؤاید

 ʔiˈduɾ  ʔiˈdiɾ  

 زینگ knee زانو 
 گؤز

 zuɡ  ziŋɡ  

 ویش hay کاه 
 شؤو

wuʃ wiʃ 

 ویرژ string تار
 رژؤو

wuɾʒ wiɾʒ 

 
 
 

در لهجه جنوب نشان   /əj/درلهجه شمال و /i/ این هم مجموعه از واژه های که  یک تناوب را میان

 میدهد، که این تناوب تنها در آخر کلمات واقع میگردد. 

نمایش به  معنی به انگلیسی مهنی به دری 
 منجانی

نمایش به 
 نوب لهجه ج

نمایش به لهجه 
 شمال 

 يو wind باد 

 ۍوُ 
wəj  wi 

 يل smoke دود 
 ۍل  

ləj li 

 
/ɛ/   [ɛ] 

  .میانه است-باز و پیشین ،این فونیم مصوت
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معنی به زبان  
 دری 

معنی به 
زبان 

 انگلیسی 

نمایش به 
 البفبای منجانی 

نمایش 
 واجی 

نمایش 
  آوایی

 جایگاه صدا 

ای ) برای صدا 
 کردن(

(vocative 
marker) 

 کلمات  ابتدادر  ɛ hɛ/ʔɛ اې

 کلمات  وسطدر  nɛnə ˈnɛnəˈ نېنه mother مادر 

 صدا برای(  ای
 (کردن

(vocative 
marker) 

 در آخر کلمات  ɛ hɛ/ʔɛ اې

 

 
در زمان  /ɔ/  برای فعل اصلی .موجود است /ɔ/ و   /ɛ/یک رابطه خاص میان  از نگاه دستوری زبان 

 . گذشتهکل ریشه زمان شدر  /ɛ/وحال 

معنی به 
  دری زبان

معنی به 
زبان 

 انگلیسی 

نمایش به 
الفبای 
 منجانی 

ریشه 
زمان 
  گذشته

ریشه زمان 
 حال 

 شېند drink  نوشیدن 
 شام

ʃɛnd ʃɔm 

 ڤزېند know دانستن
 ڤزان

vzɛnd vzɔn 

 لېت have داشتن 
 لار

lɛt lɔɾ 

 
 

 . است گذشتهدر زمان  /ɛvd-/ در زمان حال و   /ɔv-/میان  ایفرق ه در پسوند های سببی نیز

 



46 

نمایش به زبان 
 دری 

نمایش به زبان 
 انگلیسی 

نمایش به 
الفبای 
زبان 

 انگلیسی 

ریشه زمان 
  گذشته

ریشه زمان 
 حال 

 teach (cause to یاد دادن 
learn) 

 یخسېڤد
 یخساڤ

jəxsɛvd- jəxsɔv- 

 knock over چپه کردن 
(cause to fall 
over) 

 ندېڤدأچ
 نداڤأچ
 

t͡ʃandɛvd- t͡ʃandɔv- 

 shake (cause to تکان دادن 
move) 

 ژېڤدؤم
 ژاڤؤم

muʒɛvd- muʒɔv- 

 

/ɪ/ [ɪ] 

  .ناگرد است و پیشین ،بسته-این فونیم مصوت قریب

معنی به زبان 
 دری 

معنی به 
زبانانگلیسی 

  

نمایش به الفبای 
 زبان منجانی 

نمایش 
 واجی 

نمایش 
  آوایی

ه صدا جایگا  

 ,desire اختیار
right 

 ابتدادر  ɪxtiɔɾ ʔɪxˈtiɔɾ اختیار
 کلمات 

 وسطدر  ɾɪfə ɾɪfə رفه broom  جاروب 
 کلمات 

در آخر  -- --  --  - -
 کلمات 

عنی جایگاه ادای آن ی [ɨ] پاینتر است نسبت به و [ɪ]اندکی بیشتر عقب تر است نسبت به فوق مصوت 

 . ناگرد آنقدر نه و میشوند گرد ادزی نه ها لب ادای آن در بوده  [ɨ]و  [ɪ]در بین 

 

 

 

 

/u/ [u]  
 .پسین است و بسته ،این فونیم گرد
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معنی به  معنی به زبان دری 
زبان 

 انگلیسی 

نمایش به 
الفبای 
 منجانی 

نمایش 
 واجی 

نمایش 
   آوایی

 جایگاه صدا 

 to iron اوتو کردن 
(clothes) 

 کرا ؤتؤا
 

utɔj kəɾɔ ʔutɔj kəɾɔ  کلمات  ابتدادر  

 hoopoe  هدهد
bird 

 وسطدر  bəbuk bəbuk کؤبب
 کلمات 

 درآخر کلمات  ju Ju ؤی one یک 

را دارا اند.  هایدر جایگاه صدا از هم فرق  /u/ و /ə/ 

[ku] کجا" کو"  

[kə] که" که" 

 

/ʊ/ [ʊ] 
 این فونیم قریب بسته پسین گرد است. 

معنی به  معنی به دری 
 انگلیسی 

نمایش به 
 الفبای منجانی 

نمایش  نمایش واجی
  آوایی

 جایگاه صدا 

 کلمات  ابتدادر  ʊmɾ ˈʔʊmɾˈ عمر age عمر / سن وسال 

-father-in خسر 
law 

س ر  وسطدر  xʊˈsʊɾ xʊˈsʊɾ خ 
 کلمات 

  کلمات آخر در -- --  --      - -

زبان  از که   /ʊ/منجانی صدار زبان نمونه های واضح این را ما در واژه های  وامی دری داریم، د

 . شوندمیادا  /ə/به گونه وامی گرفته شدند به شکل دری 

/a/ [a]  

 [a] مصوت اصلیپیشین است. این فونیم در بعضی جای ها بین   ،مرکزی ،این فونیم مصوت ناگرد
 . [ə]ه نسبت ب آن میگردد، ودهن بشتر باز میگردد در هنگام تلفظ  واقع [ɑ]   و مصوت اصلی 

به زبان  معنی 
 دری 

معنی به زبان 
 انگلیسی 

نمایش به الفبای 
 منجانی 

نمایش 
 واجی 

 جایگاه صدا   آوایینمایش 

کلمات  ابتدادر  aminɟə ˈʔamiɲɟə ˈ هڱمینأ apple سیب  

 وسطدر  sastə ˈsastəˈ ستهأس mountain کوه 
 کلمات 



48 

ات در آخر کلم paɾda ˈpaɾdaˈ پرَده curtain  پرده  

 

 [ɔ]   /ɔ/  
 . است باز میان پسین گرد مصوت  /ɔ/ فونیم

 

معنی به زبان 
 دری 

معنی به 
زبان 

 انگلیسی 

نمایش به الفبای 
 منجانی 

نمایش 
 واجی 

نمایش 
  آوایی

 جایگاه صدا 

 six  6ش، ش
 آخشه

ɔxˈʃə ʔɔxˈʃə  ابتدادر 
 کلمات 

ر کلان پد  grandfather 
 پاپ

pɔp pʰɔp   وسطدر 
 کلمات 

تمام همه،   all 
 پا

pɔ pʰɔ  در آخر
 کمات 

 
 

/ə/ [ə] [ɛ] [ʊ] 
 این فونیم مصوت میان مرکزی نا گرد است.

معنی به زبان 
 دری 

معنی به 
زبان 

 انگلیسی 

نمایش به الفبای 
 منجانی 

جایگاه    آوایینمایش  نمایش واجی 
 صدا 

نجا آ  there.MID اله ˈələ ˈʔələ  ابتدادر 
 کلمات 

 وسطدر  pədiw ˈpədiwˈ ؤپدی glove دستکش 
 کلمات 

نجاآ  there.MID اله ˈələ ˈʔələ  در آخر
 کلمان 

/a/  و/ə/ ه گونبه  گاهی اوقات بعد از صداهای کامی [ɛ] در می اید. 

/ninɟ/ + /ə/  ← [niɲɟɛ] 
 بالا برد ← (نفر سوم مفرد) + بالا بردن

 
 ظ میشود.تلف /ʊ/ به شکل صدای [w] بعد از صدای /ə/ فونیم

/wələ/ ←  [wʊlə] 
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 خانم ← خانم
 
 واری بندشی گفتاری دریک نا است" فرموده است: ،چنین نورگنستیرم هره مصوت های کوتابادر 

ً ، مخصوصمیان می آید که تلفظ آن  ترجع میدهندآنها  غهیدزبان  و منجانی مصوت های کوتا در در ا

چگونگی  تشخیصبه گونه دقیق   خوردیم این سر نیز به از این رو ما "باشد. /ə/معمولاً به گونه 

 نگاه زبانشناسی و هم از نگاه گفتار ودر هر دو بخش هم از  ،مصوت های مرکزی مشکل است
 . تکلم زبان مادری

 ( دیفتانگ)  مرکب های مصوت

 یگرددمصوت های مرکب واقعی وجود ندارد. تسلسل ذیل در زبان منجانی واقع م در زبان منجانی

[aj] [əj] [ʊj] [uj] [ɔj] [aw] [ɔw] .[iw] به گونه مبهم واقع میگردند، چون آنها از لحاظ آواشناسی /j/ 
شناسی اما از بحث واج  .استفاده کرد /u/ را میتوان گاهی  /w/نیز ودر آورد    /i/به شکل میتوان را 

 .هر کدام آن باید تفکیک گردند

 ؟ مصوت+صامتاست یا  تمصوت+مصویا این یک تسلسل آبه عباره دیگر  و

[baj kəɾɔ] بی کردن ،کرد قیمت" کرا أۍب" 

[bəj] ببوس" بۍ" 
[buj kəɾɔ] ن"بوی کرد" کرا ؤۍب 

[bɔj] کاکا" ۍبا" 

 
[pədiw] دست کش" پدیؤ" 

[naw] 9، نه" ونأ" 

[dɔw] در آنجا" اود" 

 
گونه واقعی  این را دریافتیم که تمام این مصوت های مرکب به سی که نمودیمرو بر تحلیل در

  .مصوت+مصوتاند نه   مصوت+صامت

 .نزدیک شونده خواند /w/ یا   /j/مصوت دومی همیشه یک مصوت بالا است که میوان آنرا 

  وجود نیست . مها  جاهین ع در  مصوت+مصوت گفته میتوانیم که تسلسلدر نتیجه 

 

  کششی مصوت

 کوتا مصوت 3 دارای و  (i, u, ɛ, ɔ, a)مصوت طویل است که عبارت اند از 5زبان منجانی دارای 

ً امهای کوتا تم، مصوت های طویل پیشین و پسین اند و مصوت اند (ɪ, ʊ, ə)  که است مرکزی  ا

( ادراکیمگر یک نقش را بازی میکند که یک فرق نسبی ) ،تکشش مصوت قابل مقایسه نیسهستند. 

 /ə/. و   /a/تشخیص  ها دارد، به گونه خاص یکی از آنمیان بعضی مصوت 
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  یی خوشههای  صامت

ا از خود ند بنام خوشه صامت یاد میگردند. تمام زبان های دنیشودو صامت که پی در پی واقع می 
زبان منجانی نیز بعضی از کدام صامت باید در خوشه صامت واقع گردد.  قوانین و قواعد دارند که

میتواند  می نامند و این طنینی واج شناسی را پراصول را در خود دارا است،  خوشه صامت ها
 خوشه صامت های منجانی را بیان کند. 

از خود دارای قواعد وقوانین در  هر زبان اصطلاح  "پرطنینی" یک خصصه واج شناسی است.
 به گونه مثالد شد. ندر تمام جایگاه هجا واقع نخواه ، تمام صدا ها در یک زبانداردورد هجام

و در  نه در آخر ددر آغاز هجا  استعمال میگردنا بعضی صدا ها چرپرطنینی بیانگر این است که 
در مورد ، لفظ پرطنینی نیز خاصتاً استعمال میگردد برای نشان دادن نقش یک زبان  .آن بین

دارای فرق د. تمام صدا های در یگ لسان نن استعمال میکردخواصامت ها که در صامت های هم
 میتوانند از بالاترین تا پایان ترین پرطنینی  ترتیب گردند.،  که آنها های خاص پرطنینی هستند

یکی از  میباشند.  دارا ارمصوت ها بیشترین پرطنینی ها را دارا اند، انسدادی ها کمترین پرطنینی 
    است.ذیل  کته گوری  6آنها به  ین پرطنین را واضح ساخت بخش بندی که میتواند ا های راه

 ( i, u, ɔ, a )مثلاً:مصوت  های صدا .1

 ( j, w، مثلاً: دیک شوندهزهای غلتان )نصدا .2

 (  l, ɾ)مثلاً:های روان صدا .3

 (n, m)مثلاً:  صداهای انفی .4

 (f, v, s, ʃ, z, ʒ, ç, x, ɣ)مثلاً:  های سایشیصدا .5

 (p, b, t, d, t͡s, t͡ʃ, d͡ʒ, c, k, ɡ, q)مثلاً: صداهای انسدادی  .6
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در زبان منجانی خوشه های صامت در آغاز هجا :یکمجدول   

دوم  صامت 
 → در خوشه

   

 انسدادی/
 انفجاری 

 غلتان  روان انفی  سایشی 

اول در  صامت
 خوشه

↓  

 صفیری + یصفیر-

 kp  انسدادی 
pt    kt 

pt͡ʃ 

px 
tf 
t͡ʃf 

pʃ 
 

 pl    pɾ    
bɾ 

kl    tɾ     
dɾ 

ɡl    kɾ    
ɡɾ 
 

pj 
dw 

kw  ɟw 

 سایشی 

-
ی 
ر
فی
ص

 

ft 
fk 
ft͡ʃ 

fx    
fʃ 

xs    vz 
xʃ 

 fɾ 
vɾ 
ɣɾ 

 

+
ی
ر
فی
ص

 

sp 
st  ʃt 

sk ʃc ʃk 

sx    zɣ 
ʃf 

  ʃl     sɾ  

 ml  nɾ     انفی 
 

nj 
nw 

       روان

       غلتان 
 

 

نگر پرطنین مسطح اند و سایه های تیره تر نشان دهنده پرطنین اشن نمایرواین جدول سایه های  در
اند، که پیروی صامت  های شان دهنده خوشهنه سایه نیست نبرگشته است، و بخش که دارای هچ گو

 د .ناز قاعده تسلسل پرطنینی میکن
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اما هر  ، صفیری غیر را به دو بخش تقسیم بندی میکند یکی صفیری و دیگریها  این جدول سایشی
صفیری ها نوعی از سایشی ها اند.  و پرطنینی یکسان دارند دو آنها  

. دارنداستفاده صدا های صفیری از صداهای سایشی دیگر تفاوت  جهاندر بشتر زبان های 
 ً همین . از واقع میگردندیک تربیب خاص  هصدا های صفیری ب ابتدا و آخر کلماتدر  مخصوصا

حفظ کرده اند.جایگاه خود  فوقدا های صفیری در جدوال ص لحاظ  

 ا قرار ذیل بیان می نمایم.  ر منجانی  زبان یت های صدایعطنین صدا برای موقپر این نتیجه 

 صدای مصوت  .1
 صدای غلتان  .2
 صدای روان  .3
 صدای انفی .4
 صدای سایشی  .5
 صدای انسدادی .6

 

 است.               ها هجا در آخر ها خوشه صامتن دهنده بخش بندی اجدول ذیل مانند جدول بالا نش



53 

 زبان منجانی  های صامت در آخر هجا های خوشه : جدول دوم

صامت دوم در  
وشهخ  → 

   

 غلتان  سلیس  انفی  سایشی  انسدادی 

 صفیری+ صفیری -

صامت دوم در  
 → خوشه

   

انسدادی/ 
 انفجاری

bd qf  ks   ql  
( بیعر ) 

 

 سایشی 

-
ی
ر
فی
ص

 

ft    vd 
çt    vɡ 
xt    ɣd 

 fs 
vz  
xʃ  

zm 
zn 
 

  

+
ی
ر
فی
ص

 

sp 
st  ʃt  zd 
sk   ʃc 

     

     mb انفی 
nd5  
nd͡ʒ 
ɲɟ 
ŋɡ 

nf 
( بیعر ) 

    

 روان 

  

 

ɾk  ɾɡ 
ld  ɾd  ɾt͡ʃ 

lq 
 

lf 
lv 
ɾv 
ɾx 

ɾs  ɾz 
ɾʒ 

ɾm   

 wd  wq غلتان 
jt      jb 

 wz wn wl  wɾ  
jl    jɾ 

 

 

با شرایط خاص ذیل: ند، میگردکلمات واقع  ابتداکه تنها در  یصامت 3 های خوشه صامت  

فقط صدا  ،گانه 3پی در پی  ه صامتخوش صفیری بی آوا باشد. درباید  صامت اولی •
 . واقع میگردند کلمات صفیری در ابتدا

 صامت دومی باید انسدادی  بی آواباشد. )نه سایشی یا سایشی انسدادی(  •

                                           
5 In the southern Munji dialect, /n/ deletes before /d/ and /d͡ʒ/ and sometimes before /ɟ/ and /g/. 
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صامت سوم باید غلتان باشد، یک استثنا است که آن یک کلمه وامی است از زبان انگلیسی  •

/skɾet/  روان . هم غلطان و هم که  همودن یگریت" که آن شامل بخش بندی هردو"س 

     صامت+صامت+مصوت(صامت پی در پی با مصوت )صامت+ 3تسلسل 

 "چوب" [skwet] سکوېت

 (وامی  واژه" )ریتگیس"  [skɾet]سکرېت

 "ندکیم جستجو" [ʃkwʊd͡ʒ-i] یجکو  ش

ند صامت میتواناین خوشه های  و ، استفاده میشوند آخر هجا در گانه 3تسلسل خوشه صامت های 

.   بگیرند درا به خو حالت پرطنینی مسطح  

 باشند  قطعه اول نمیتوانند انسدادی •

 باشد انسدادیقطعه آخری باید  •

 

 
 صامت پی در پی با یک مصوت. 3تسلسل 

 :مصوت+غلتان+سایشی+انسدادی •

 " کش" )چوبی که از آتنگ با سپار وصل است( [ʔawsp] هوسپ

  مصوت+سایشی+سایشی+انسدادی •

 "پایان می آید"  [xefst] خېفست

 +انسدادیانفی  مصوت+انفی+ •

 "میکند بالا" [ʃkemnd] دنشکېم

 

  (سیلاب)قالب  هجا قالب

اند . 5های مفرد  هجاعه ها در تعداد حد اوسط قط  

 ""شکست [vɾɪʃc] ݢ: ڤرشصامت+صامت+مصوت+صامت+صامت .1

 "" او پایان می آید [xefst] : خېفستصامت+مصوت+صامت+صامت+صامت   .2
 

 د. نسایشی و انفی دار ،موقعیت های محدود انفجاریصامت های اول  خوشه 
در آغاز کلمات در هردو بخش دارند. مورد استعمال واژه ها  ابتداهجا در در   ی اضافیصامت ها

مورد استعمال دارد، اما در آخر (+ صامت ه)صامت اضاف و)صامت اضافه (+صامت+صامت 
 . واقع گردند انسدادی یک نند همرا بااتنها میتودر هجا  اضافی صامت  کلمات

اقع وکلمات  ابتدانه که در گا 3تسلسل صامت های صامت های اضافی اند.  /ʃ/ و /f/ ،/s/ صدای تنها

 تشکیل گردیده اند غلتان+ سایشی بی آوا +صامت اضافی صفیری یک  همیشه از  یگردندم
 .باشد دیانسدا  باید  گانه 3خوشه های صامت  موقعیت صامت سوم در
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 ساختار هجا در زبان منجانی

 

  

هجا فشار  

واژه  ،واژه ها هستند که با وارد کردن فشار اما تعداد از اول است، هجادر  ولاً مدر اسم ها فشار مع
 جدید به میان می آید. 

 "صبح"  /pɪ ˈɡa/پگه 

 "موی"    /pɪɡəˈ/پگه 
 

رت فشار در ، در این صوباشد داشته هجا در افعال فشار در ریشه به وجود می آید ، اگر ریشه دو
 .بیان کند گذشتهمیان زمان حال و  را یفرق ها گاهی میتوانداین . واقع میگردددوم  هجای

 "خیزممی" /wɪʃc-əmˈ/   مݢوش

 "مخیست " /wɪʃˈcɔj-əm/  ایمݢوش

 "پف میکنم" /pəf-əmˈ/  پفم

   "پف کردم " /mə-jɔˈfəp/  پفایم
 "یکشمنفس م " /fən-əmˈ/  فنم
  "نفس کشیدم" /fənˈɔj-əm/  فنایم
های گروه داد، اینجا تعزبان منجانی فرق های دستوری را در خود دارد بعضی جای ها فشار در در

تفکیک میشوند. هماز  گذشتهزمان حال و از  نآوردکه با استفاده از فشار  ندستاز افعال منجانی ه  

دوم. هجایدر   گذشتهو از زمان  میگردد اول واقع هجای فشار در در زمان حال   
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 گذشتهزمان  زمان حال

رمأڤ  

ˈavəɾ-əm 
 می آورم

رمأڤ  

aˈvəɾ-əm 
 آوردم 

 زڤرم

ˈzəvəɾ-əm 
 تعقب میکنم 

 زڤرم

zəˈvəɾ-əm 
 تعقب کردم 

 وژرم

ˈwəʒəɾ-əm 
میکنم  تماشا  

 وژرم

wəˈʒəɾ-əm 
کردم  تمتاشا  

 نڤرم

ˈnəvəɾ-əm 
 می کشم

 نڤرم

nəˈvəɾ-əm 
 کشیدم 

  

  

تشکیل  وجه  مفرد مونث زمان کامل وفشار نیز یک فرق دستوری است برای تفکیک بین تشکیل 
پسوند را به خود اختیار میکند  بنا براین وجه وصفی در شکل مفرد مذکر خویش دو، مذکر وصفی 

 :گونه است این که تشکیل آناست  /Ø-/و دیگر آن پسوند خالی /əɣə-/یکی آن  هک

/-ə ɣə/+/-Ø/ = [-əɣə] 

 

 دد. ریگم علاوه [ɣ]صدا  و /ə-/مفرد مونث پسوند در شکل 

/-əɣə/+[ɣ]+/-ə/=[-əɣəɣə] 
 

است،   /ə-/مونث  دو پسوند مفر /əɣ-/ل از پسوند مونث متشکشکل مفرد مونث زمان حال کامل 

فشار فرق ، اما دراین مبحث  است [əɣə-]و   [əɣə-] رت ازاایشان عب آواییبنابراین تشکیل تسلسل 

فشار در پسوند  فی است، اما در وجه وص فشار در ریشه فعلدستوری است. در زمان حال کامل 
 است . 

 "سته نش ) زن( او" wə ˈnjɔst-əɣ-ə غههوه نیاست :مونث زمان حال کامل

 ته است "سنش )مرد( او "  wə njɔst-əˈɣə غههنیاستوه  :مذکر وجه وصفی

 

پیشوند منفی  کلمه واقع میگردد نه در پسوند آن.ه وجه وصفیه فشار در قسمت ریش بدون از
است .  فشار ازخود یای نوعراهمیشه دنیز  

 "میدانم" /vzɔn-əmˈ/ ڤزانم
 "نمیدانم"       /t͡ʃɪvzɔn-əmˈ/ چڤزانم

 

 

های آواشناسی  )مرحله(  پروسه  
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  آخر کلمات.  ها درو سایشی  ها انسدادی ساختن بی آوا

. میتوان شگل اصلی آنرا از گوینده گان در یافت از پسوند آن  انسدای ها  معمول است ،سازی آخر کلمات در  بی آوا  

 /pɔɾɡ/   ←   [pɔɾk]  موش" پارگ" 

/pɔɾɡ/ + /-i/ ←   [pɔɾɡi] موش ها" يپارگ" 
/lɔnd/   ← [lɔt]  نطر به لهجه جنوبی ( "دندان"  )لاند( لاد( 

/lɔnd/ + /-i/ ← [lɔdi] نظر به لهجه جنوبی ( "دان هادن" (ي)لاند يلاد ( 
سازی را افا میکند  معمولا صدامتشکل از  سایشی + صامت  خوشه های صامتدر آخر  کلمات ، 

 . به گونه بی آوا به نمایش در می آیند  بیانیاتدر آخر ، گاهی 

/ɣɾivd/ ←  [ɣɾivd]  می گیرد " غریڤد" 

  سازی آوا

، بعد از یک مصوت ویا اختیار میکنندحال  زمان  مفردشخص سوم در  /t-/پسوند افعال  گروهی از

 میگردد.  تلفظ  [t]به   /t-/یک صامت بی آوا پسوند 

 "تعقب میکند"  [zvit]  زڤیت
  "می افتد"  [t͡ʃɔst]  چاست

 "می نشیند"  [niçt]  نیښت
  "می فرستد"  [d͡ʒɛft]  جېفت

 "نوشته کرد" [nwɪʃt]  نوشط

 
 

 تبدیل میگردد. [d]  به   /t-/پسوند اما بعد از صامت با آوا 

  می بیند [wind]  ویند
 می فروشد [plɛɾd]  پلېرد
 میخورد شور [muʒd] ژدؤم

  می گیرد [ɣɾivd]  غریڤد
 میدهد [dild]  دیلد
  کرد تقسیم [bɔɣd]  باغد
  گزید [t͡sɪbd]  څبد

  دست کش می کند [nəmezd] نمېزد
 
 

  ) علاوه نمودن صامت (  الحاق صامت

منجانی به گونه درست از تسلسل مصوت +مصوت جلوگیری میکند، هرگاه یک  های هجا ختارسا
دد یک صامت علاوه میگردد تا  به ریشه با مصوت ختم گردد ویک پسوند با یک مصوت آغاز گر

  .دگردتبدیل  مصوت+صامت+مصوت مصوت+مصوت به ساختار هجاار ساخت
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نأ- لره نأغلره →   

/ləɾa/ /-an/ → [ləɾa-ɣ-an] 
 "OBL.M.SG. دور" → OBL.M.SG- دور

 
 ً آنها پسوند را اختیار نمایند که با مصوت باشد که  اگر ریشه با صامت ختم گردد، در صورت بنا

 تغیرات به میان نمی آید . 

ي- چام يچام →   

/t͡ʃɔm/ /-i/ → [t͡ʃɔm-i] 
جمع - چشم   ها چشم → 
 
فأ- لاست فألاست →   

/lɔst/ /-af/ → [lɔst-af] 
جمع - دست ها دست   

 
 

 هرگاه اگر کلمه با یک مصوت ختم گردد وپسوند با مصوت آغاز گردد، در تلفظ آن یک صامت
اجزای  لهجوی، اشکال مختلف را به خود می گیرد که این شامل علاوه شده علاوه میگردد، صامت

   است.  لغویکلام دستوری و منابع تاریخی 

قبل از پسوند که با  [ɣ]/[ɡ]  با مصوت ختم گردد هفت همرانظر به قوانین هرگاه یک اسم یا ص

   6.استفاده میشود ]ɣ[ و در لهجه شمالی ][ɡ باشد علاوه میشود، در لهجه جنوبیغاز گردیده آمصوت 

ؤوال ي-  يغؤوال →   

/wɔlu/  /-i/ → [wɔlu-ɡ-i]/ [wɔlu -ɣ-i] 
جمع - توی ها توی →   

 

ختم  [ɔ] با هکر همراکه آنها استثنا اند ، این گروه اسم ها مذتعداد از اسم های مذکر هستند  اگر چه

د.  در این گونه اسم ها نتلفظ میگرد  [a]ند در لهجه منجانی شمالی، اما در لهجه جنوبی میگرد

[k]/[c]  که پسوند با مصوت آغاز گردد. در صورتاستعمال میگردند 

 . [c]ی علاوه میگردد و در لهجه شمال [k] در لهجه جنوبی صامت

ي- فیا يکأ/ فی يݢفیا →   

/fiɔ/  /-i/  →  [fia-k-i]/ [fiɔ-c-i] 
-جمع بیل ها بیل →    
 

                                           
6 Dari also uses commonly uses [ɡ] as an epenthetic consonant. /zɪnda/ ‘alive’ plus the nominalizing suffix /-
i/ makes [zɪndaɡi] ‘life’. 
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نأ- میرا نأکن / میرهأݢمیرا →   

/miɾɔ/ /-an/ → [miɾa-k-an]/ [miɾɔ-c-an] 
  آفتاب → مفرد- آفتاب
 

د، نردگمیختم   [i]وبسته  از کلمات اند که همرا با مصوت پیشین ، گروهیدیگراستثنای  یک

با مصوت  علاوه گردد که کلمهیک  در ز گردیده باشد وبا یک مصوت آغا گامیکه یک پسوندهن

 آنها علاوه میگردد.  بیندر  [j]ختم گردیده باشند صامت و بسته  پیشین

يترک ي-  يترکی →   

/tʊɾki/ /-i/ → /tʊɾki-j-i/ [tʊɾkiji]/[tʊɾkiː] 
جمع - گوشفندترکی گوسفندان ترکی  →   
 
يترک فأ-  فأترکی →     

/tʊɾki/ /-af/ → /tʊɾki-j-af/[tʊɾkijaf] 
ترکی گوشفند جمع-  ترکی گوسفندان →   

 
حالت مستقیم. اسم های جمع در : خلاصه  

 شرح   جمع  پسوند مفرد  دریمعنی 

 چشم
 چام

t͡ʃɔm 
ي-  

-i 
يچام  

t͡ʃɔm-i 
که با صامت ختم  رمذک ریشه های

 .را اختیارمیکنند /i-/میگردند پسوند جمعی

  پای
 پهله

pal-ə 
ي-  

-i 
يلأپ  

pal-i 

 های مونث که با صامت ختم میگردند اسم

را در شکل مفرد به خود اختیار   /ə-/پسوند

 را.  /i-/پسوند ،در شکل جمع میکنند و

 بیل 
 فیا

fiɔ 
ي-  

-i 
يݢفیا  

fiɔ-ci 

ختم   /ɔ/اسم های تاریخی منجانی که با

 ،دند در لهجه جنوبی قبل از پسوندمیگر

[c]  ویا  [k]می کنند. اختیار  

 گرده 
 عروسی 

 ولگه

wɪlɡa 
 والو

wɔlu 

ي-  
-i 
ي-  

-i 

يگولگه  

wɪlɡa-ɡi 
يغؤوال  

wɔlu-ɣi 

 ختم نمیشوند /i-/ اسم های دیگری که با 

 [ɡ]  در لهجه نوبی و  [ɣ]لهجه شمالی در

 .    کندمی اختیارقبل از پسوند جمع 

 گوسفند ترکی
 ترکی

tʊɾki 
ي-  

-i 
 ترکیی

tʊɾki-ji / tʊɾki-ː 

قبل از  /j-/ختم میشوند   /i-/اسم هایکه با 

علاوه میگردد که دراین  /i-/ پسوند

تبدیل  [iː]معمولآ به   /iji/صورت تسلسل 

 میگردد.   
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ریشه با مصوت  که استفاده میشود هنگامی  [j]همیشه  پسوند ملکیاست ،  ملکی پسوندیک استثنای 

  ه"صیح" مانی کلمهزذیل های  مثال  یکی از در اما آغاز گردد.ختم گردد و پسوند با مصوت 

/hisa/  صامتپسوند اسمی رابه خود میگیرد دراین صورت  [ɣ]  که  در صورتاما میگردد. علاوه

 .  نمایدرا به خود اختیارمی  [j]  صامت باشد پسوند ملکی  /hisa/ ه"صیح" کلمه

ینش ݢنه پورهنش دیلد وه یو حیسه نه پش یشصهحیایکیند که وه ڤه یو  غیحیصهبهد ڤهی له 
 دیلد.

" )از "بعد آنرا دو حیصه میکند، یک حیصه را به پسرش و یک حیصه را به پشک میدهد. 
 قصه بیوه زن و پشک(

 

/hisə/ /-ɣ/ /-i/ → [hisaɣi] 
-صدا غ حیصه جمع-  غیحیصه      
 

/hisə/ /-j/ /-ɪʃ/ →  [hisajɪʃ] 
-ی صدا حیصه ردنفر سوم مف-  یشحیصه    

 
 
 

  .میگردد اضافه آنها به [j] میشوند ختم [ɔ] همچنان کلمات وامی که با

 ja  badaɾ ʃi  nə  dariɔ -(j) -an.  
 C -OBL.MASC.SG- دریا به رفت ترک او

 دریاهن نه شی بدر یه  منجانی:
 ""او به طرف دریا رفت.  دری:

 
 پروسه که شامل کلمات وامی دری اند 

منجانی تبدیل عضی از مشخصه های به خود اختیار میکنند تا به شکل جدید به واژه ی  بکلمات در

قبول ی که کلمه در زبانم منجان دد هنگامیتبدیل میگر  [ə] درزبان دری معمولآ به  [a]صدای. دندگر

    .رددگ

 منجانی دری

 یخَ

[jax] 
 یخ

[jəx] 
 دَف

[daf] 
 دف

[dəf] 
 

 کل این گاهی یک اصل نیست.و در  ،این یک تمایل عمومی است

[e/ɛ]  )فونیم( آواییدر کل   دری به   [i] .در زبان منجانی تبدیل میگردد 
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معنی به زبان 
 انگلیسی 

نمایش به 
 زبان منجانی 

نمایش به 
 زبان دری 

fruit میوه 

miwə 
 میوه

mewa 
monster دیو 

diw 
 دیو

deu 
measure of weight 
(about 15lbs) 

 سیر

siɾ 
 سیر

seɾ 
sharp, fast تیز 

tiz 
 تیز

tez 
lion شیر 

ʃiɾ 
 شیر

ʃeɾ 
 
 

   تبدیل میگردد  [u] که در زبان دری است در زبان منجانی به[o]  آوا

معنی به زبان 
 اگلیسی 

نمایش به 
 منجانی 

نمایش 
 به دری 

cover, lid شؤپ  

puʃ 
 پوش

poʃ 
every day زؤر رأ  

aɾuz 
روز هر  

aɾoz 
 

ل میگردد، تبدی [ə]دری در زبان منجانی به  [ʊ]ر است که صدای کایان ذیک موضوع دیگر نیز ش

 (401، صگرونبرگ)اما بعضی از گوینده گان محل فرق هایرا وانمود میکنند. 

 
 

 نین و قواعد ذیل اند .یرفته شده اند دا رای قواذجانی پهمان گونه که بعضی افعال دری در زبان من

 ریشه فعل در تمام زمان های منجانی است. ریشه فعل زمان حال در زبان دری، •

  /-me/"می" وندتبدیل میگردد. در زبان دری پیش  /̆-bɪ/"ب"  دری به /-me/ "می" وندپیش •

ی مورد را بیان میکند، اما این هنگامی در زبان منجان جنبه فعلکه استعمال میگردد 
ریشه در زبان منجانی وند که در زبان دری بود به بخش از استعمال قرار میگیرد از پیش

 تبدیل میگردد . 

ً در زبان منجانی عموم • تبدیل  گذشتهبه زمان  وامی علاوه میگردد تا کلمه  "ۍآ-"/ɔj-/ پسوند ا

 د. گرد
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معنی به زبان 
 دری 

معنی به طیان 
 انگلیسی 

ریشه فعل زمان 
حال  در زبان 

 منجانی 

ریشه فعل زمان 
در زبان  گذشته

 منجانی 

ریشه فعل 
 زماندری 

حال و پیشوند 
 -می

ۍواأبد run دویدن  

bɪd̆aw-ɔj 
وأبد  

bɪd̆aw 
-دو-می  

me-daw- 
ۍبلرزا shake لرزیدن  

bɪl̆aɾz-ɔj 
 بلرز

bɪl̆aɾz 
-لرز-می  

me-laɾz- 
ۍبکنا dig کندن  

bɪk̆an-ɔj 
 بکن

bɪk̆an 
-کن-می  

me-kan- 
 
 

، دراین حالت از گذشتهل زمان علاوه گردیده برای شک /ɔj-/ ی"آ-" این هم تعداد از استثنا هات که

 زبان دری استفاده میشود.  گذشتهریشه زمان 
 

معنی به زبان 
 دری 

معنی به 
زبان 

 انگلیسی

 گذشتهریشه 
در زبان 
 منجانی 

 گذشتهریشه 
 دریدر زبان 

ریشه حال  
در زبان 
 منجانی 

ریشه فعل 
 دری زمان
حال و 

 -پیشوند می

 بریخت pour ریختن

bɪɾ̆ixt 
 ریخت

ɾext- 
 بریز

bɪɾ̆iz- 
-ریز-می  

me-ɾez- 
 

)یعنی از خود کلمه یا وندها استفاده  ستیک حرف الحاقیه ا  ̆[ɪ]کوتاهاین واضح است که مصوت 

نا مصوت کوتا   ;به گونه مثال .(کلمه استفاده میگردد رادای بهتنشده بلکه یک روش است که برای 
 گردد.  یریتغ هجاکه ساختار  هنگامیموجود است 

  

/waj bɪx̆ɛnd -i/ 
3PL read -PL 
“They are literate.” 

يبخېند أۍو  
     " آنها با سواد هستند "

 
/waj t͡ʃɪ- pxɛnd -i/ 
3PL NEG- read -PL 
“They are illiterate.” 

يچبخېند أۍو  
  " آنها بیسواد هستند "
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زگار اند در های صامت واقع گردند آنها همیش ساخوشه سایشی ها در  که انسدادی ها و هنگام

ه دبی آوا گردی   /b/باهم یکجا واقع گردند، /x/و  /b/، بنا بر این اگر ها( میان هجاتا درح) صداسازی

 از نگاه آوا داری باهم  یکسان اند [px] صامت خوشهجه یبنا بر این در نت ،میشودتبدیل   [p]به  و

   یعنی هردو آن بی آوا اند.

 
 پسوندشکل   که [ɔn-]ن"آ-"یعنی  سببی دری داشته باشد وندپس ه دری دارای که یک کلم هنگام

 پسوندبه  است  [ɔn-] ن"آ-" سببی دریپسوند این به این معنی است که  ،سببی دری را ایفا میکند

 . نمیگرددتبدیل   [ɔv-] ڤ"آ-" منجانی

 : به گونه مثال

  "میدوانم"   [bɪd̆awɔn-əm] وانمأبد
    "یزانممیر"   [bɪɾ̆izɔn-əm] بریزانم

   "میچرانم"   [bɪt̆͡ʃəɾɔn-əm] بچرانم
  "میچسپانم"  [ bɪt̆͡ʃəspɔn-əm]سپانمبچ

 
 

ېند" -ېڤد" یا "-علاوه میگردد که " گذشتهدر زمانی به دو طریق در زبان منجانی پسوند سببی 
اده میشود ېند" استف-ېڤد" استفاده میشود، اما در واژه های دری پسوند سببی "-شتر از "یهستند. اما ب

واژه  ه های لست شده فوق زمان حال وواژدر صورت که واژه ها در زبان منجانی وامی باشند. 
 :را بیان میکنند گذشتهزمان  ذیل های لست شده

 
  "دواندم" [bɪd̆awɛnd-əm] وېندمأبد

 "ریزاندم" [bɪɾ̆izɛnd-əm]  بریزېندم
  "چراندم" [bɪt̆əʃaɾɛnd-əm] بچرېندم
 "چسپاندم" [bɪt̆͡ʃəspɛnd-əm] بچسپېندم

 
 تبدیل میگردد. [ɛd-] ېد"-" به /ɛnd-/ ېند"-"در لهجه جنوبی پسوند سببی

  

وند سببی پسخلاصه   

حال زمان  گذشته زمان   
 نآ- سببی دری پسوند معمول  

-ɔn 
 نآ-

-ɔn 
 ڤآ- سببی منجانی پسوند معمول 

-ɔv 
 ېڤد-

-ɛvd 
 نآ- واژه های سببی منجانی وامی دری 

-ɔn 
 ېد-ېند/-

-ɛnd /-ɛd 
 

در  ،ختم میشوند در لهجه شمالی /ɣɪn/  غن"-" یک تناوب اینجا قابل ذکر است که کلمات که همرا با

 .  گردندتبدیل می  /ɡna/گنه"-"لهجه جنوبی به 
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معنی به زبان 
 دری 

معنی به زبان 
 انگلیسی 

 لهجه شمالی  لهجه جونوبی  

 گنهنأ bread نان

/naɡna/ 
 غننأ

/naɣɪn/ 
 گنهرؤ oil روغن

/ɾuɡna/ 
 غنرؤ

/ɾuɣɪn/ 
 

آواشناسی در زبان منجانی نقشی   خلاصه  
 جایگاه انفی یکسان ▪

 خر کلمات آسازی صامت های در  بی آوا ▪

از خود کلمه یا وندها استفاده نشده بلکه یک روش  این صامت )یعنی الحاق صامت ها ▪
 است که برای ادای بهتر کلمه استفاده میگردد.(

• [k/c] "با  هکهایالحاق است در اسم "ک / ݢ[ɔ/a]  ختم میگرددند 

• [ɡ/ɣ] الحاق است گ" / "غ  

• [j]  "نیز الحاق است. "ی 

 . ستنده و غلتان استثنا صداهای روان هم سان اند در صدا سازی اماهای صامت نیز  خوشه ▪

 در یک هجا نمیتواند واقع گردند.  پی )مصوت+مصوت( دو مصوت پی در ▪
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 منجانی لهجوی فرق خلاصه: اول ضمیمه

 معنی به زبان دری
معنی به زبان 

 انگلیسی
نمایش به الفبای 

 منجانی
نمایش به 
 لهجه شمالی

نمایش به لهجه 
 جنوبی

 آواشناسی تناوب ی

 دندان
 زانو

tooth 
knee 

 لاندلاد / 
  زینگگ / ؤز

lɔnd  
ziŋɡ 

lɔd 
zuɡ 

[nd] = [d] 
[ŋɡ] = [ɡ] 

 jɔwɣə jɔwɡə [ɣ] =[ɡ] / یاوغه یاوگه water آب
 کاه
 باد

hay 
wind 

 ویشش / ؤو
 يو/  ۍو  

wiʃ 
wi 

wuʃ 
wəj 

[i] =[u] 
[i]=[əj] 

 fiɔ Fia [ɔ]=[a] فیافیه /  shovel بیل
 pəlɟə pəljə [lɟ]=[lj] هڱپلپلیه /  kick لگد زدن
 wɪdɾɔjɔ wɪlɾɔjɔ [VdɾV] =[VlɾV] ودرایاولرایا /  sleep کردنخواب 
 naɣɪn naɡna [ɣɪn] =[ɡna] غنأنگنه / أن bread نان

 
 
 

منجانی زبان نگاری آوا: دوم ضمیمه  

:منجانی آوانگاری زبان روش  یک مقایسه  

  (IPA) الفبای آوانگاری  بین المللی  .1

 از نگاه آوا شناسی  گرونبرک .2

 گرونبرک از نگاه رسم الخط .3

 از نگاه آوا شناسی  هسترینمورگن .4

                        .             منجانیالفبای زبان   .5

 
الفبای آوانگاری  بین 

 (IPA(المللی

گرونبرک از 
نگاه آوا 
 شناسی

گرونبرک از 
نگاه رسم 

 الخط

مورگینسترین 
از نگاه آوا 

 شناسی

الفبای زبان 
 منجانی

p p p p پ 
b b b b ب 
t t t t ت 
d d d d د 
c ḱ ḱ ḱ ݢ 
ɟ ǵ ǵ ǵ ڱ 
k k k k ک 
ɡ g g g گ 
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q q q q ق 
f f f f ف 
v v v v ڨ 
s s s s س 
z z z z ز 
ʃ š š š ش 
ʒ ž ž ž ژ 
ʂ š ̣ š ̣ š ̣ -- 
ʐ ž ̣ ž ̣ -- -- 
ç x̌ x̌ x̌ ښ 
x x x x خ 
ɣ gh gh ɣ غ 
h h h h ه 
t͡s c -- c څ 
d͡z ʒ -- ʒ -- 
t͡ʃ č č č چ 
d͡ʒ ǰ ǰ ǰ ج 
ʈ͡ʂ  č ̣  č ̣ č ̣ -- 
ɖ͡ʐ j ̌ ̣ -- j ̌ ̣ -- 
m m m m م 
n n n n ن 
ɲ ń ń ń -- 
ŋ -- -- ŋ ́ -- 
ɾ r r r ر 
j y y y ی 
w w w w و 
l l l l ل 
i i i ī ی 
ɛ e e e ې 
u ū ū ū و 
ʊ u u u -- 
ɪ ə ə i -- 
ɔ o o o آ/ا 
a ā ā a أ/ه 
ə a a ə ا/ø/ه  
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 مصوت مرکب )دیفتانگ(
الفبای آوانگاری  

 (IPA) بین المللی

 از گرونبرک

 شناسی آوا هنگا
 از گرونبرک

 رسم نگاه

 الخط

 هنیرمورگنست

 آوا نگاه از

 شناسی

 زبان الفبای
 منجانی

-aj -āy -āy -ay أۍ- 

-əj -ay -ay -iy ۍ/ ۍُ   - 

-ɔj -oy -oy -oy ۍا - 

-uj -ūy -ūy -ūy ۍو - 

-iw -iw -iw -īw یو- 

-aw -āw -āw -aw وأ - 

-ɔw -ow -ow -ow او- 

 

  منجانی زبان یابتدا الخط سمر خلاصه:  سوم ضمیمه

     ی )حروف درشت شده واج ها اند(فونتیکصدای صامت های 

لب و  لبی  

 دندانی 
پسا بیر   یی بیره دندانی 

 ای 
نرم  کامی  برگشته 

 کامی 
 چاکانی  ملازی 

     p انسدادی 
b 
pʰ   
p̚ 

 
t      
d 

tʰ   d̚ 
   

cʲ      
ɟʲ 

k   ɡ 
kʰ  
ɡ̚ 

q ʔ 

 f    v  s      z ʃ     ʒ ʂ      ʐ ç x   ɣ  h  سایشی 
انسدادی 

     t͡s    وسایشی 
d͡z 

t͡ʃ     
d͡ʒ 

ʈ͡ʂ      
ɖ͡ʐ 

c͡ç    
ɟ͡ʝ 

   

   m   n   ɲ ŋ انفی 
       ɾ    ضربه ای 
نزدیک 

    w     ɻ J شونده 
نزدیک 

شونده 

 کناری 
   l       

 

 
 
 
 



68 

 صامت ها حروف یابتدا خلاصه رسم الخط
ی لب  لب و  

 دندانی 
پسا   یی بیره دندانی 

 ی ی بیره
نرم  کامی  برگشته 

 کامی 
 چاکانی  ملازی 

 پ انسدادی 

 ب
 ت 

 د
 ݢ   

 ڱ

 ک
 گ

  ق
 ف  سایشی 

ڨ   
 س 

 ز
 ش

 ژ
 خ ښ 

 غ
 ه 

سایشی و 

 څ    انسدادی 

 

 چ

 ج
     

       ن   م انفی 
       ر    ضربه ای 
نزدیک 

    ی      و شونده 
 نزدیک

شونده 

 کناری 
       ل   

 
  :دارند ریشه عربی که د نرف های صامت که در واژه های دری استعمال میگردحبعضی از 

 .ط ظ عذ ص ض  ح ث
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 خلاصه مصوت ها
   یابتدا رسم الخط

 پسین  مرکزی  پیشین  

 و  ی بسته 
 / Ø  Ø قریب بسته

ه/Øا/  میانی    

 آ/ا  ې باز میانی 
  أ/ه  ز با
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  صامت های خوشه از های واژه از نمونه: هارمچ ضمیمه

  خوشه های صامت در آغاز هجا

الفبای  منجانی به معنی به دری  معنی به انگلیسی       
آوانگاری  بین 

 (IPA(المللی

نمایش به الفبای 
 معنی به زبان دری منجانی 

‘sparrow’                               گنجشک   گنجشک bɾaɣikə غیکهأبر 

‘to scare’  ترساندن dɾawevdɔ وېڤداأدر 

‘twelve’                                                                      دوازده  دوازده dwɔzdə دوازده  

‘neck’                                لخت رهنه  يݢش ʃci گردن 

‘naked’  لخت / لچ ʃlax خشلأ 

‘something’ زی یچ ʃtiɡ گیشت 

‘rolling pin’ غلتک fcen ېنݢف 

‘brief’  فشرده fʃɪɾdə فشرده 

‘pile of wheat 
ready to be 
winnowed’ 

 غدهأفر fɾaɣdə خره

‘2.SG.OBJ’ 
(pronoun) 

 فته ftə  را تو

‘to split open’ کفیدن ft͡ʃɪʃcɔ اݢشفچ 

‘to split apart’ کندن pt͡ʃɪʃcɔ اݢشپچ 

‘to agree’   قبول کردن fxatiɔ ایتأفخ 

‘dust’  خاک ɣɾaj أۍغر 

‘collar’  یخن  گردنبند ɡɾibɔn گریبان 

‘round’ کلوله  klul لؤکل 

‘lip’  لب kpəɾ رکپ 

‘stone hut in the 
high summer 
pasture’  

 سنگی خانه) کریج
 صحرا در که

 چند گی زنده برای
 ساخته مدت
 (میشود

kɾit͡ʃə کریچه 

‘book’  کتاب ktju کتیؤ 

‘bull’   گاو نر kwijɔ کویا 

‘middle’ یبینما  mlemt͡ʃi يملېمچ 

‘he/she/it sat’ ت سشن njɔst نیاست 
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‘lick’ یدن یسل nɾizdɔ نریزدا 

‘he/she/it slept’ خواب کرد   nwɔst نواست 

‘ripe’  برای شد پخته  پخته (
 میوه و حبوبات(

pʃɔj اۍپش 

‘onion’  پیاز pjɔz پیاز 

‘to sell’ می فروشد pleɾd دپلېر 

‘barn’  آغل pɾivɾ ̩  رو  پری

‘I am cold’ سرد خوردم pt͡ʃuj-əm یمپچو 

‘to persuade’ شدن باعث  ptɪftɔ فتاپت 

‘tired’ مانده شد pxəft پخفت 

‘otter’ سگ آبی saŋɡlɔwi يسنگلاو 

‘husband’   شوهر ʃfi يشف 

‘in front of’ پیش روی skapiɾ پیرأسک 

‘tea,’ ‘liquid’  چای ʃcuɡə گهؤݢش 

‘whose’ از کیست ʃkə شکه 

‘white’  سفید spi يسپ 

‘strong’  قوی sɾɪp سرپ 

‘star’  ستاره stɔɾi يستار 

‘to slide’  لخشیدن sxujɔ سخویا 

‘four’ چهار t͡ʃfir چفیر 

‘to light a fire’  در دادن tfevdɔ تفېڤده 

‘around.NR’ این نزیک به  tɾem ترم 

‘eye brow’ ابرو vɾiɣə ڤریگه 

‘to know’  فهمیدن vzendɔ ڤزېندا 

‘milk’  شیر xʃiɾɔ خشیرا 

‘harm’  خساره xsɔɾə خساره 

‘to walk, move 
in a direction’ 

،  حرکت کردن
  دور خوردن 

zɣəvdɔ زغڤدا 

 

 

آخر هجاهای صامت در خوشه   

الفبای  منجانی به معنی به زبان دری معنی به دری عنی به انگلیسی       م
آوانگاری  بین 

 (IPA(المللی

نمایش به الفبای 
 منجانی

‘dough’  خمیر əɡuɲɟ ڱنؤاگ 

‘flaw’  عیب ajb عیب 

‘to make a legal  عرض کردن aɾz kəɾɔ غرض کرا 
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complaint’ 
‘he/she/it 
brought’ 

 ېزدأڤ avezd آورد 

‘body of water’  حوض awd ودأ 

‘to digest’ عزم کردن azm kəɾɔ عزم کرا 

‘punch’   بکس زدن bʊks ʒiɔ یابکس ژ 

‘to spin 
)something)’ 

 دور لیا dawɾ liɔ دور دادن 

‘he/she/it gave’ دهدمی  dild دیلد 

‘he/she/it sends’ فرستاد d͡ʒeft جېفت 

‘thick, fat, 
large’ 

 فسأغ ɣafs  ، غوثدبل

‘warm’   گرم ɡəɾm گرم 

‘off’ قید qajt یتأق 

‘lock of hair in 
front of the 
ears’ 

 زلف zɪlf سر موی زلف،

‘dog’  سگ ɣɔlv غالڤ 

‘club’    گرز ɡʊɾz گرز 

‘uvula’  حلق halq حلق 

‘horse’ اسپ jɔsp یاسپ 

‘he/she/it 
ground’  

 ڱیېن jeɲɟ د کردن رسایدن/ آ

‘mouth’   دهن jɪrv یرڤ 

‘he/she/it 
taught’ 

 یخسېڤد jəxsevd درس داد

‘spear’    نیزه juvɡ یوڤگ 

‘barley’   جو kɔsk کاسک 

‘he/she/it does’   میکند kind کیند 

‘hand, arm’  دست lɔst لاست 

‘language’  لفظزبان ،  lavz ظڤلأ 

‘pepper’  مرچ mʊɾt͡ʃ مرچ 

‘story’ ل ) قصه (نق naql قلنأ 

‘he/she/it sits’ میشیند niçt نیښت 

‘he/she/it comes 
out’ 

 نیرد niɾd میبراید 

‘goat hair’ بزمو liɾs لیرس 
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‘five’  پنج pɔnd͡ʒ پانج 

‘mouse’  موش pɔɾɡ / pɔrk پارگ 

‘)big) knife’ چاقو pɪʃqɔwz پیشقوز 

‘handshake’  )قول ) دست دادن qɔwl لقؤ 

‘elbow’   آرنج razn زنرأ 

‘to watch’  سیل کردن sajl kəɾɔ سیل کرا 

‘ceiling’  سقف saqf سقف 

‘co-wife’   انباق sawn ونأس 

‘hoof’   م اسبس  sɪmb سمب 

‘class’   صنف sɪnf صنف 

‘collar, loop’  وقط tɔwq وقط 

‘wheel’  چرخ t͡ʃaɾx چرخ 

‘noon’  چاشت t͡ʃɔʃt چاشت 

‘wooden hook’  چخت t͡ʃɪxt چخت 

‘dirty’  چرک t͡ʃɪɾk چرک 

‘he/she/it 
carves’ 

 تیژد tiʒd می تراشد 

‘he/she/it 
pinched, stung’ 

 څبد t͡səbd  گزید

‘string’ ریسمان  ، تار wiɾʒ ویرژ 

‘he/she/it 
looked’ 

 وشکغد wʊʃkwəɣd پالید 

‘good’  خیر xajɾ خیر 

‘he/she/it pulls’  کشد می xiʃc ݢخیش 

‘knee’  زانو ziŋɡ زینگ 
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 ضمیمه پنجم: لیست از اختصارات

first person  1 شخص اول 
second person  2 شخص دوم 
third person  3 شخص سوم 
Abdul Jabar, north Munji dialect 
speaker 

ی انعبدالجبار گوینده منج

 شمالی 
AJ 

consonant (non-syllabic segment) صامت C 
diminutive  پسوند که نشاندهنده اسم

   تصغیر باشد
DIM 

direct case  قضیه مستقیم DIR 
fricative  سایشی F 
glide  غلتان G 
Ghulam Ali (South Munji speaker)  غلام علی  گوینده لحجه

 جنوبی 
GA 

Grjunberg (1972) نبرگ گرو Grj. 
liquid صداهای  صدا های روان(

ه ای، لرزشی ونزدیک شونده زرب

   کناری(
L 

Georg Morgenstierne (1938) هنگئورگ مورگنستیر  Morg. 
Nasal  انفی N 
Nek Mohommad  
(south Munji speaker) 

نیک محمد گوینده لهجه 

 جنوبی 
NM 

deictically near   اشاروی  برای نزدیک NR 
obstruent (plosives and/or 
affricates) 

سدادی و انسداد و ان

 سایشی 
O 

oblique case قضیه متغیر OBL 
direct object   مفعول مستقیم OBJ 
plosive or stop  انسدادی P 
plural  جمع PL 
present (non-past) tense  زمان حال PRS 
past tense  گذشتهزمان  PST 
singular  مفرد SG 
syllable  )سیلاب ) هجا σ 
vowel (syllabic segment)  مصوت V 
Williamson and Williamson 
(authors) 

پاول ویلیمسون و 

 اناویلیمسون
W&W 
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